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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
«وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ»

و نيز به ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم و با آن‌ها عهد بستيم كه خانه‌ي مرا براى طواف‏كنندگان و معتكفان و ركوع و سجودكنندگان پاكيزه و آماده كنند.

مقدمتاً تولد مبارکِ وجودِ مقدس حضرت اميرالمؤمنين( را خدمت همة عزيزان تبريک عرض مي‌کنم. مسلّم همة ما بايد به برکات اين تولد اميدوار باشيم به جهت اينکه خداوند در چنين روزي وصي بالاترين انبياء، يعني بزرگ‌ترين اولياء را به بشر عرضه کرده است. چرا که هر زماني، ظرفيت وقوع هر حادثه‌اي را ندارد و لذا اگر زماني خاص ظرفيت تولد اميرالمؤمنين( را دارد، به جهت شرافت خاصي است که در آن زمان هست و تا قيام قيامت آن زمان مي‌تواند ظرف الطاف خاص الهي براي انسان‌ها باشد و در همين راستاست که خداوند به حضرت موسي( مي‌فرمايد: براي هميشه آن زماني که خداوند قوم بني‌اسرائيل را از فرهنگ ظلماني فرعوني نجات داد، متذکر باشد. لذا فرمود: «وَ ذَکِّرْهم بِاَيامِ الله»
 آن ايامُ‌‌الله را همواره به ياد بني‌اسرائيل بياور و از قداست آن بهره‌گيري کنيد. 

ما اگر معتقد باشيم که هر ماه رمضاني خاصيت خاصي دارد. آثار و برکات ماه رمضان را به دوران عمر وجود مقدس پيامبر( محدود نمي‌کنيم. هوشياري به فضيلت زمان و مکان‌هاي خاص، ما را مي‌رساند به اين‌که هر ماه رمضاني راه ورود به الطاف خاص الهي است. اگر اين هوشياري را که وجود نوراني پيامبر( يافته و به ما هم خبر داده، بگيريم، در واقع متوجه واقعيت مهمي شده‌ايم. در راستاي همين هوشياري مي‌گويند شما در روز سيزدهم رجبِ هر سالي که سالروز تولد وجود مقدس وصي کلّ است، مي‌توانيد از برکات تولد نور حضرت در ظرف آن زمان استفاده کنيد. اميرالمؤمنين( در چنين روزي متولد مي‌شوند. يعني اين روز؛ ظرفيت ظهورِ بزرگ‌ترين وصي پيامبر خدا( را دارد و در همين راستا برکات خاصه‌ي الهي براي کسي که آمادگي استفاده از آن‌ها را دارد، در صحنه است. مي‌دانيد که هر پيامبري وصي‌اي دارد. کامل‌ترين نبي، کامل‌ترين وصي را داراست. پس اين روز ظرفيت ظهور يکي از عالي‌ترين نعمت‌هاي خدا را در خود دارد و لذا روز با برکت و مقدسي است. ما از طريق بزرگداشت اين روز و از طريق ياد اميرالمؤمنين( راه ورود به نعمت‌هاي بزرگ الهي را براي خودمان ممکن مي‌سازيم. آداب تجليل از آن حضرت و ياد ايشان در اين است که نسبت به وقوع آن حادثه شکر کنيم و نسبت به آن بي‌تفاوت نگذريم. و از خداوند تقاضا کنيم محبت ولي خود را در جان ما شعله‌ور گرداند. 

شما در ماه مبارک رمضان وقتي مي‌دانيد که اين ماه يک قدر و قيمت خاصي دارد صِرف اين توجه، شما را وارد ايمان مي‌کند. يکي از اعتقادهاي ما که خيلي کار از آن مي‌آيد اعتقاد به اين است که خدا اراده مي‌کند. در ماه مبارک رمضان؛ شيطان را در بند نموده و دريچة خلوت با خودش را به سوي قلب ما باز کند. نفسِ توجه به ماه مبارک رمضان يک نحوه ايمان و شرافت است، در مورد روز سيزده رجب و يا اساساً توجه به خودِ ماه رجب هم موضوع از همين قرار است.

برکات توجه به ايام الله

در مورد زمان و مکان‌هاي مقدس دو نکته بايد مورد توجه قرار گيرد:

الف- برسيم به اين‌ شعور که خداوند زمان‌ها و مکان‌هاي با برکتي در عالَم قرار داده است و سعي کنيم حقوق آن‌ها را ادا نماييم و از برکات خاصي که در آن زمان‌ها و مکان‌هاي مقدس به انسان‌هاي آمادة پذيرشِ انوار الهي مي‌رسد، خود را محروم نکنيم. اگر موضوع در حدّ انديشة ما انسان‌ها بود مي‌گفتيم زمان‌ها و مکان‌ها که نسبت به همديگر فرقي نمي‌کند! ولي وقتي وارد عمل مي‌شويم مي‌بينيم عجب! احوالاتي که کنار خانه‌ي خدا و يا در مسجد کوفه يا در ماه رمضان براي انسان ظهور مي‌کند، دقيقاً مخصوص به همان زمان‌ها و مکان‌ها است. وقتي انسان متوجه باشد که خداوند اراده کرده است که اين ماه خاص خاصيت‌هاي ويژه‌اي در بر داشته باشد و در تجربه هم به آن مي‌رسد، آنگاه متوجه عظمت روح پيامبر( مي‌شود که چگونه توانسته‌اند در بين زمان‌ها و مکان‌هاي معمولي که به ظاهر همة آن‌ها شبيه همديگر هستند، آن زمان و مکان خاص را بشناسند و به ما معرفي کنند. در همين راستا به ما ياد داده اند که ماه رجب و پيرو آن سيزدهم رجب زمان‌هاي خاصي هستند که برکات ويژه‌اي در بر دارند. 
ب- نکته‌ي دومي که در باره‌ي ايام‌الله بايد مورد توجه قرار گيرد اين‌ است که اراده کنيم از طريق اين روز، برکات خاصي را براي جان خود جلب کنيم، چون يک طرفِ ايام‌الله به ما مربوط است و مي‌توانيم از برکات آن ايام بهره‌مند شويم و انصافاً سنت خوبي است که سنت حسنة اعتکاف را در ماه رجب و آن هم از روز سيزده رجب برنامه‌ريزي کرده‌اند. شما فرصت پيدا کرده‌ايد در اين روز با شروع اعتکاف و با اميد به رحمت خدا، زمينه‌ي جلب رحمت‌هاي خاصه‌ي پروردگار را براي خود فراهم کنيد.

همين‌قدر در رابطه با ماه رجب و روزه‌ي آن بدانيد که رسول‌خدا( فرمودند:

«رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ وَ شَعْبَانُ شَهْرِي وَ رَمَضَانُ شَهْرُ أُمَّتِي»
 

ماه رجب، ماه خدا است و شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. 

در ماه خدا يعني ماه رجب قرارداشتن يعني خداوند نهايت رابطه را با بندگانش برقرار مي‌فرمايد تا آن‌ها را متوجه خود کند.

و نيز آن حضرت مي‌فرمايند:

«فَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْماً إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً اسْتَوْجَبَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمَيْنِ لَمْ يَصِفِ الْوَاصِفُونَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَرَامَةِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً أَوْ حِجَاباً طَوْلُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَاماً»

هرکس يک روز از ماه رجب را از سر ايمان به خدا و آخرت روزه بدارد، مستوجب رضوان و رضايت بزرگ الهي مي‌شود، و هرکس دو روز از آن را روزه بدارد، همة آن‌هايي که خوبي‌ها را وصف مي‌کنند - چه از اهل زمين، چه از اهل آسمان- نمي‌توانند کرامتي را که اين شخص نزد خدا پيدا مي‌کند وصف کنند، و هرکس سه روز از ماه رجب را روزه بدارد، خداوند بين او و بين آتش جهنم خندق يا حجابي قرار مي‌دهد که طول آن برابر هفتاد سال راه است. 

يعني؛ سه روز روزه‌داري در ماه رجب موجب مي‌شود که انسان يک عمر از آتش جهنم فاصله بگيرد و عواملي که موجب جهنمي‌شدن انسان مي‌گردد مثل حرص به دنيا و شهوات آن، قدرت جذب انسان را از دست بدهند.
در روايت ديگر هست که رسول‌خدا( مي‌فرمايند:
«مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً أَوْ حِجَاباً طَوْلُهُ مَسِيرَةُ سَبْعِينَ عَاماً وَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عِنْدَ إِفْطَارِهِ لَقَدْ وَجَبَ حَقُّكَ عَلَيَّ وَ وَجَبَ لَكَ مَحَبَّتِي وَ وَلَايَتِي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ»

هرکس سه روز از ماه رجب را روزه بدارد، خداوند بين او و بين آتش، خندق يا حجابي قرار مي‌دهد که طول آن برابر هفتاد سال راه است، و خداوند( در موقع افطار به او مي‌گويد: حق تو بر من واجب شد و محبت و سرپرستي من نسبت به تو واجب گشت، اي ملائکه من! شما شهادت دهيد که من تمام گناهان او را بخشيدم. 

و نيز حضرت مُوسيَ‌بْنَ جَعْفَر (مي‌فرمايند: 

«رَجَب شَهْرٌ عَظيمٌ، يُضاعِفُ‌اللهُ فيهِ‌ الْحَسَناتِ، وَ يَمْحُو فيهِ السَّيِئاتِ، مَنْ صامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ تَباعُدَتْ عَنْهُ النّارُ مَسيرة سَنَةٍ، وَ مَن صامَ ثَلاثَةِ اَيامٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةٍ»

رجب؛ ماه عظيمي است كه خداوند نيكي‌ها را در آن چند برابر و بدي‌ها را محو مي‌نمايد، هركس يك روز از ماه رجب را روزه بدارد، آتش جهنّم به ‌فاصلة يك‌سال از او دور مي‌شود و هر كس سه روز از آن را روزه دارد، بهشت براي او واجب مي‌شود.

حال شما؛ در حالتِ اعتکاف در ماه رجب يکي از اعمالي که انجام مي‌دهيد سه روز روزه‌داري است با اين‌همه فضيلت که پيامبر ‌خدا( و ائمه معصومين( از آن خبر دادند. مواظب باشيد سرسري اين روزها را نگذرانيد.

اعتکاف؛ شرايط براي خدايابي
مسلّم در اعتکاف براي معتکف زمينه‌ي ظهور برکاتي خاص فراهم مي‌گردد. زيرا انسان معتکف شرايط را جهت يادآوري پيماني که با خدا بسته است، فراهم مي‌کند، عمده آماده‌کردن شرايطي است که زمينه‌ براي برگشت به آن عهد فراهم آيد و با عمق جانش وقتي شنيد که «ألَسْتُ بِرَبّکم؟» جواب دهد؛ «بلي شَهِدْنا» آري اي پروردگار من؛ مي‌بينم که تو تمام زندگي مرا تحت تدبير عاليه‌ي خود گرفته‌اي. و از خدا مي‌خواهيم به حق آن امام بزرگي که برکت وجود مقدسش را در اين روزها به بشريت مرحمت فرموده، برکات خاص خود را براي معتکفين مقرر و مستدام بدارد.
روايات صادرشده از معصوم خبر از آن دارد که اعتکاف برکات زيادي براي معتکف به همراه دارد و لذا بايد سعي کنيم طوري آداب و ادب اعتکاف را انجام دهيم که نهايت بهره‌هاي مورد نظر را ببريم. در روايت از رسول خدا( داريم: «مَنِ اعْتَکَفَ ايماناً وَ احْتِساباً عُفِوَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه»
 هرکس براي خدا و با ايمان کامل معتکف شود، گناهان گذشتة او بخشيده مي‌شود.

باز در روايت از آن حضرت داريم: «اَلْمُعْتَکِفُ يعْکُفُ الذُّنُوبَ وَ يجْرِي لَهُ مِنَ الْأجْر، کَآجْرِ عامِلِ الْحَسَناتِ کُلَّها»
 معتکف از گناهان باز مي‌ايستد و بدين وسيله اجري مانند اجر کسي که همة نيکي‌ها را انجام مي‌دهد، خواهد داشت.

و نيز مي‌فرمايند: «...مَنِ اعْتَکَفَ يوْماً ابْتِغاءَ وَجْهَ اللهِ عَزَّ وَ جَلّ جَعَلَ اللهُ بَينَهُ وَ بَينَ النّارِ ثَلاثَةِ خَنادق اَبْعَدَ مِمّا بينَ الْخافِقَين»
 هرکس روزي را معتکف شود براي جلب نظر خداي (، خداوند بين او و آتش جهنم سه خندق فاصله مي‌اندازد که فاصله‌ي هر خندقي بيشتر از فاصله‌ي مغرب و مشرق است. يعني ميل‌ها و اعمالي که منجر به ورود او به جهنم مي‌شود در او از بين مي‌رود.

چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد؛ اعتکاف بهره‌هاي فراواني را با خود به همراه دارد. عمده آن است که سعي کنيم حالاتي را در خود ايجاد کنيم که آن بهره‌ها و برکات براي ما محقق شود.

در روايت داريم که پيامبر( هر سال ده روز آخر ماه رمضان را در مسجد معتکف مي‌شدند و حتي آن سالي که به جهت جنگ بدر نتوانستند معتکف شوند، سال بعد بيست روز معتکف شدند.
 و اين عمل آن حضرت، اولاً: اهميت اعتکاف را مي‌رساند. ثانياً: ما را متوجه برکاتي مي‌کند که رسول‌خدا( با آن همه عظمت و قربي که دارا بودند، به آن برکات نياز داشتند و عملاً از طريق اعتکافْ راهِ قلبِ خود را به سوي آسمان غيب باز نگه مي‌داشتند.

فوق مرگ و زندگي 
اجازه بدهيد ابتدا تذکراتي در رابطه با حالاتي که بايد يک معتکف در خود به‌وجود آورد عرض کنيم و سپس به اعمالي که بايد به آن پرداخته شود توجه کنيم. 
ابتدا بايد عزيزان متوجه بوده و ايمان داشته باشند يک خبرهايي در عالَم بالا وجود دارد که اگر آمادگي لازم را در خود ايجاد کنيم از آن خبرها و بصيرت‌ها محروم نمي‌شويم، و اگر عزيزان به دنبال آشنايي روح و قلب از آن حقايق غيبي نيستند، عملاً اعتکاف آن‌ها يک تفنن و تفريح محسوب مي‌شود. 
اعتکاف به آن نحوه‌اي که به ما دستور داده‌اند عملاً يک نحوه مُردن و خارج‌شدن از قيل و قال دنيا و واردشدن به برزخ است. شما بايد در اين چند روزه اولاً: روزه‌دار باشيد، مثل مرده که غذا نمي‌خورد. ثانياً: خودتان را در دست ارادة خداوند قرار دهيد، مثل ميت که در دست غسّال است و هيچ اراده‌اي از خود ندارد، تا حجاب اسباب‌ و وسايل از جلو قلب شما مرتفع شود. انسان مرده هيچ اراده‌اي از خود ندارد. به ما دستور داده‌اند اگر بتوانيد در چنين شرايطي در برابر خدا بميريد، به اعتکاف زنده مي‌شويد. مثل انساني که چون مُرد و او را در قبر گذاشتند، حيات برزخي او شروع مي‌شود و به حيات برزخي زنده مي‌شود و متوجه چيزهايي مي‌گردد که تا آن موقع که در حيات دنيايي بود از آن‌ها غافل بود. پس آنچه را که خوب بايد بفهميد و به قلبتان هم بفهمانيد آن است که با ورود به اعتکاف احساس مُردن کنيد و حکمِ «مُوتُوا قَبْلَ أنْ تَمُوتُوا» را در جان و قلب خود محقق نماييد و به فرمايش اميرالمؤمنين(: «قبل از اين‌که بدن‌هاي شما به آن دنيا منتقل شود، قلب‌هايتان را به آن دنيا منتقل نماييد». 

اگر شما الآن مرديد چه حالي به شما دست مي دهد؟ از يک طرف نمي توانيد غذا بخوريد، ولي از طرف ديگر نفس امارّه‌تان مايل به غذاخوردن و لذّت‌بردن است، عيناً در برزخ حال اکثر انسان‌ها همين‌طور است که ميل به غذا در آن‌ها هست، ولي غذايي که جواب اين ميل را بدهد وجود ندارد. روز قيامت نيز مسئله به همين شکل است ولي شديدتر، به همين جهت در روايت داريم؛ با روزة ماه مبارک رمضان خودتان را از فشار گرسنگي و تشنگي قيامت آزاد کنيد. چون با روزه، ميل به خوردن و ‌نوشيدن را تا حدّي کنترل و فرو مي‌نشانيد تا در برزخ و قيامت بتوانيد از تحرک شديد آن ميل آزاد باشيد. 

وقتي انسان مُرد و وارد برزخ و قيامت شد، مايل است که به دنيا برگردد و غذا بخورد و نوشيدني‌هاي مورد اُنس نفس را بنوشد، اما در آن حال که ديگر در دست خداست، نه مي‌تواند غذا بخورد، نه مي‌تواند از آن عالَم بيرون بيايد. در حالت اعتکاف چنين حالتي را تمرين مي‌کنيد تا کمي به عالم برزخ و قيامت نزديک شويد و از احوالات آن عالَم برخوردار گرديد. در آن حالت خواهيد ديد چه برکاتي در چنين حالتي براي شما به‌وجود مي‌آيد. اگر به لطف الهي بتوانيد خودتان را الآن در حين اعتکاف و با منصرف‌شدن از دنيا، در برزخ حس کنيد، آرام‌آرام توجهات قلب نسبت به آن عالم شروع مي‌شود. آنچه در اين حالت از شما انتظار مي‌رود اين است که هرچه بيشتر آداب اعتکاف را رعايت بنماييد و از آن مهم‌تر؛ ذهن و دل را کاملاً از دنيا بيرون‌آوريد. شما هم اکنون در خانه خدائيد و بحمدالله در امنيت الهي هستيد و در اين حالت شيطان کمتر مي‌تواند شما را وسوسه کند. به اين جهت بايد در مسجد معتکف شويد، چون قلبْ در چنين مکان مقدسي بيشتر حضور حق را احساس مي‌کند. همان طور که وقتي در برزخ حجاب‌ها از جلو قلب مرتفع شد و حضرت عزرائيل( تعلقات دنيايي را از ما گرفت، حضور خدا بيشتر جلوه مي‌کند. لذا قرآن در مورد احوالات اهل دنيا در برزخ مي‌فرمايد:

«حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ»

تا آنگاه كه مرگ يكى از ايشان فرا رسد مى‏گويد: پروردگارا مرا بازگردانيد * شايد من در آنچه وانهاده‏ام كار نيكى انجام دهم، چنين نيست اين سخنى است كه او گوينده آن است و در پشت آنان برزخى است تا روزى كه برانگيخته خواهند شد.

هر کدام از اهل دنيا در برزخ التماس مي‌کنند خدايا! مرا برگردان. چون چشمش که بيدار شد مي‌بيند که عجب؛ بيش از آن‌که فکر مي‌کرد، دنيا دست خدا بود. به طور معمول؛ وسط کوچه و خيابان نمي‌شود فهميد همه چيز دست خدا است. در مسجد بهتر مي‌فهمي کارها دست خدا است و لذا بايد در مسجد معتکف شد و آن مقدمات را فراهم کرد تا اين احساس را بتوانيد به قلبتان برسانيد. پس چون از طريق اعتکاف مُرديد، عالي‌ترين شعور که عبارت باشد از توجه به حضور خداوند در همة مناسبات، شروع مي‌شود. 

آري! شيطان براي اين‌که وارد اين مرحله نشويد، تلاش زيادي مي‌کند. ابتدا شما را به ياد مشکلات دنيايي‌ مي‌اندازد که چه نشسته‌اي، از کار و کاسبي و مدرک و ... عقب افتادي؟! اگر موفق نشد، شروع مي‌کند شما را از گرفتن نتيجه مأيوس کند که بابا! اين کارها مربوط به تو نيست، تو به جايي نمي‌رسي، اين کارها مربوط به اولياء خدا است. ولي اگر کمي مقاومت کنيد مي‌بينيد کيد شيطان ضعيف است. 
حالا اگر شما مُرديد چکار مي‌کنيد؟ ديگر که نمي توانيد هوس نان‌خوردن بکنيد اگر مُرديد ديگر که نمي‌توانيد غصه‌ي دکان و مغازه و خانه و فرزند و همسر و مدرک و اين‌جور چيزها را بخوريد، چون اگر غصه‌ي اين‌ها را بخوريد هم فايده ندارد. اگر هم در آن حالت برزخ و قيامت غصه‌ي اين‌ها را بخوري، خودت به خودت مي‌گويي چقدر احمق‌ام! يک‌دفعه در آن حالت مي بينيد فقط يک چيز در صحنه است و آن فقط خداست، و اوست که همه‌کاره است و من کاري در خور چنين صحنه‌اي انجام نداده‌ام، و قلبي که بتوانم در چنين حضوري قرار گيرم با خود نياورده‌ام، از اين رو ناله سر مي‌دهي! پروردگارا مرا برگردان، جواب مي‌آيد؛ «کلاّ» نمي‌شود. 
در حالت اعتکاف و با ورود در حالت برزخي مي‌تواني با خدا ارتباط برقرار کني. اعتکاف را براي همين گذاشتند که ببيني در برزخ چه کار بايد بکني. در اعتکاف به شما مي‌گويند «مُرده‌ايد» و کاري که در برزخ نمي‌تواني انجام دهي، اين‌جا انجام بده. اين است که اگر عنايت داشته باشيد، اعتکاف بهترين شرايط ارتباط با خداست. شما در اعتکاف مرده‌ايد، مرده در برزخ چه کار مي‌کند؟ اگر سي سال در دنيا خدا را صدا نزده باشد، اگر راه‌هاي ارتباط با اسماء الهي را بر قلب خود نگشوده باشد، آن‌جا هيچ کاري نمي‌تواند بکند، در ظلمت ابدي خواهد بود. شما در برزخ مي‌خواهيد بگوييد خدا؛ ولي اگر در دنيا قلب با خدا مرتبط نبوده، نمي‌تواند بگويد. هر چه انسان در دنيا بوده‌ است، در برزخ همان‌طور مي‌تواند باشد، آن‌جا محل و موطن ظهور ملکات است. اگر کسي نمي‌تواند در آن نشئه با خداخداگفتن، به قربِ الهي نايل شود، چون آن موقع که در دنيا در لفظ مي‌گفت خدا، اما قلبش را در جاي ديگر قرار داده بود، مي‌گفت: زود نمازم را بخوانم به کارم برسم. حالا مي‌خواهد در برزخ بگويد خدا؟ در دنيا نگفتيد خدا، گفتيد: کارم و کسبم. قلب در کار و کسب بود، حالا روبه‌رو مي‌شويد با همان قلبي که متوجه کار و بازار بود، مي‌بينيد آن قلب از نظر ارزش و براي آن‌که صاحبش را به مقصد برساند، ناتوان است. آن چيزي که فايده دارد قرب الهي است و منصرف‌شدن از هر چيزي که ما را از اين قرب باز مي‌دارد. آري! در ابتدا ممکن است کار سخت باشد ولي اگر جهت را درست کرديد، إن‌شاءالله آرام‌آرام مي‌رسيد، و اعتکاف اگر درست انجام شود راه را به انسان نشان مي‌دهد که چگونه قلب را از همه‌چيز خالي کند و متوجه خدا گرداند.

وظيفه‌ي معتکف
چنانچه دقت بفرماييد مي‌رسيد به اين‌که اعتکاف شرايط ارتباط با خداست، ملاحظه کنيد چگونه خداوند تمام شرايط را فراهم کرده است. گفتند بايد در خانه‌ي خدا باشي، روزه باشي، از مسجد بيرون نروي. واقعاً با طرح اين شرايط غوغا کرده‌اند و زمينه‌ي فوق‌العاده‌اي را جهت در مسير قراردادنِ قلبْ فراهم نموده‌اند. 
حضرت علي( مي‌فرمايند:
«يَلْزَمُ الْمُعْتَكِفُ الْمَسْجِدَ وَ يَلْزَمُ ذِكْرَ اللَّهِ وَ التِّلَاوَةَ وَ الصَّلَاةَ وَ لَا يَتَحَدَّثُ بِأَحَادِيثِ الدُّنْيَا وَ لَا يُنْشِدُ الشِّعْرَ وَ لَا يَبِيعُ وَ لَا يَشْتَرِي وَ لَا يَحْضُرُ جَنَازَةً وَ لَا يَعُودُ مَرِيضاً وَ لَا يَدْخُلُ بَيْتاً يَخْلُو مَعَ امْرَأَةٍ وَ لَا يَتَكَلَّمُ بِرَفَثٍ وَ لَا يُمَارِي أَحَداً وَ مَا كَفَّ عَنِ الْكَلَامِ مِنَ النَّاسِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ»
 

معتکف بايد در مسجد باشد، و مشغول ذکر الهي و تلاوت قرآن و نماز گردد، خود را مشغول اختلاط‌هاي دنيايي نکند، مشغول شعرگفتن و شاعري نشود، از خريد و فروش پرهيز نمايد، حتي از تشييع جنازه و عيادت بيمار
 و واردشدن در خانه و خلوت با همسر پرهيز نمايد، از سخن زشت و جدال خودداري کند، و حتّي اگر از سخن‌گفتن با مردم خودداري کند بهتر است.
پس چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد؛ بايد حوائج دنيايي را رها کني، اگر هم نياز به غذا داشتي، بايد به اولين مغازه رجوع نمايي و سريعاً به مسجد برگردي. ديگر نبايد بروي ببيني چه کسي ارزان‌تر مي‌دهد، حالا هم که ديگر الحمدلله اين مسائل حل شده است. از آخر روايت فوق غافل نباشيد که حضرت مي‌فرمايند: اگر معتکف بتواند به‌کلي از سخن‌گفتن خودداري کند، بهتر است. زيرا در اين حالت قلبْ هرچه بيشتر آمادة پذيرش نفحات الهي مي‌شود.

توجه داشته باشيد در حالت اعتکاف وقتي از دنيا و تعلقات آن منصرف شدي، با خودت روبه‌رو مي‌شوي، در آن حالت خدا را روبه‌روي قلب خود مي‌يابي و لذا خداخدا‌گفتن جاي خود را پيدا مي‌کند. در زندگي معمولي چند بار که خداخدا مي‌گفتي، قوة واهمه يک تصوري براي ما ايجاد مي‌کرد و ما را متوجه کاري مي‌کرد تا از خداخداگفتن منصرف شويم و مزه‌ي مناجات با خدا را نچشيم، ولي در اعتکاف براي ذکر و ياد خدا شرايط فراهم است، به شرطي که خودتان راه تحرک قوه‌ي واهمه را با موبايل و اختلاط‌هاي دنيايي و توجه به آرزوهاي دنيايي، باز نکنيد. 
آن چيزي که بايد بر آن تأکيد کرد و در اعتکاف بايد مطلوب شما باشد، پيداکردن راهِ خداخداگفتن است. وقتي هنوز ما وارد نيستيم و قلب راه خود را پيدا نکرده است، همان خداخداگفتن، مساوي است با حجاب. مي‌گويند همان موقعي که مي‌خواهيم بگوييم الحمدالله که در محضر حق حاضريم، مي‌ببينم اي واي همان حضورمان حجاب مي‌شود. چون به جاي نظر به خدا، نظر به خداخداگفتنِ خود داريم. حال يکي از موقعيت‌هايي که إن‌شاءالله شرايط انصراف از خود را فراهم مي‌کند، شرايطي است که با اعتکاف حاصل مي‌شود. شما در اين شرايط مي‌توانيد وقتي نماز مي‌خوانيد با اين احساس که در برزخ هستيد نماز بخوانيد. اين‌جا؛ نه مغازه است نه همسر و نه فرزند. حال اگر در اعتکاف نگوييد خدا، در برزخ هم نمي‌توانيد بگوييد خدا. اصل اعتکاف در اين احساسي است که ما بايد پيدا کنيم، احساس کنيم که مرده‌ايم و حالا با خدا روبه‌روايم، خدايي که مقصد و مقصود همة انسان‌ها است و بازگشت به او، يعني بازگشت به هدف اصلي، و حالا مي خواهيم بگوييم خدا. و فرق شرايط ما با برزخ در همين نکته است که در اين‌جا اراده و اختيار ما را از ما نگرفته‌اند. 
در روايت داريم که بعضي از افراد در برزخ و قيامت گنگ مي شوند، به او مي‌گويند «مَنْ رَبُّکَ»؟ پروردگار تو کيست؟ قلبش بايد عقيدة خود را اظهار کند ولي هيچ سخني نمي‌تواند بگويد و يا از سر تقليدي که در دنيا از بقيه کرده است، جواب مي‌دهد. از او مي‌پرسند اين را از کجا دانستي؟ مي‌گويد: شنيدم که مردم چنين مي‌گويند. آن‌گاه با گرز آتشين آنچنان ضربه‌اي به او مي زنند که چون سرب ذوب مي‌شود.
 و نيز از کساني که در توجه به پيامبر( سرسري مي‌گذرند، در عيني که کافر نيستند، مي‌پرسند «مَنْ نَبِيکَ؟» برابر 500 هزار سال طول مي‌کشد تا اسم پيامبر( را بر زبان بياورد. حالا خودتان قلب خود را امتحان کنيد، ببينيد چند وقت است با حضور قلب صلوات نفرستاده‌ايد، به همان اندازه و بر اساس سال‌هاي برزخ، قلبْ در ارائه آن تأخير دارد. 

اگر انسان در اين دنيا با حضور قلب صلوات بفرستد در برزخ واقعاً صلوات مي‌فرستد، و اگر در دنيا با معرفت و حضور قلب صلوات بفرستيد آن صلوات در برزخ شما را جلو مي‌برد تا به شفاعت وجود مقدس معصومين( نايل شويد. 

در هر حال «انقطاع» از دنيا اصلي‌ترين مقصد اعتکاف و واقعي‌ترين مقصد انسان در زندگي دنيايي است تا بتواند در ابديت خود به بهترين نحو زندگي کند، ابديتي که فقط بودن است، بدون هيچ محدوديتي. واقعي‌ترين واقعيات، ابديت ما است، جوان و پير هم ندارد. ابديت با تمام ابعاد آن الآن پيش ماست، ما بايد احساس ابديت را يعني در ابديت قرارگرفتن را و در برزخ و مرگ قرارگرفتن را، در خودمان ايجاد کنيم. 
اين تذکر اصلي ما است در رابطه با احساسي که بايد عزيزان در حال اعتکاف در خود به‌وجود آورند، إن‌شاءالله.

از سفر الي‌الله تا سفر في‌الله

با توجه به عرايضي که عرض شد ملاحظه بفرماييد؛ اعتکافْ عالَمي دارد و بايد سعي کنيم در آن عالَم وارد شويم و در يک آرامش دروني، مرگ و زندگي براي انسان يکسان گردد و اين حالت، حالتِ سير به سوي باطن عالَم است، بدون حرکت دادن اعضاء و يا تحريک قوة خيال و قوة واهمه. چون در حالت اعتکاف به کمک دستوراتي که داده شده، جوشش خيال فرو مي‌نشيند و صحنة دل آمادة پذيرش نفحات الهيه مي‌گردد. که گفت: 

	از درون خويش اين آوازها

	منع کن تا کشف گردد رازها



بعد از سير به سوي خدا و سفر الي‌الله، سفر في‌الله شروع مي‌شود و در اين حالت، سالک از تجلّي اسمي از اسماء الهي به تجلي اسم ديگري از آن اسماء، نايل مي‌گردد و قلبْ محلِ تجلّي اسماء الهي خواهد شد، و همة اين احوالات در شرايطي حاصل مي‌شود که شخص، با انقطاع از عالَم دنيا، خود را در شرايطي قرار دهد که هيچ‌چيزِ بيروني بر او تأثير نگذارد و به حالت يکساني و بي‌تأثيري کامل برسد و زندگي و مرگ به نحو يکسان براي او بي‌تفاوت باشد. 

آزادي از گذشته و آينده

براي تکميل اين تذکر؛ تذکر خوبي است که زياد شنيده‌ايد و آن اين‌که مي‌فرمايند: اگر کسي در مسجد بنشيند، آن مدت که در مسجد نشسته است جزء عمرش حساب نمي‌شود. فهميدن اين موضوع خيلي مهم است، چون انسان در چنين حالت در شرايطي قرار مي‌گيرد که از عالم «زمان» بيرون مي‌رود، اگر وارد مسجد شد ديگر از گذشته و آينده آزاد است. پس حق مسجد است که وقتي وارد شديد، از گذشته و آينده آزاد باشيد و اگر به واقع از گذشته و آينده آزاد بشويد، وارد مسجد شده‌ايد و اگر طبق اين قاعده وارد مسجد شديد مسلّم است که ديگر آن مدت، جزء عمر زميني‌تان حساب نمي‌شود. زيرا فوق آينده و گذشته قرار گرفته‌ايد. شما وقتي در برزخ و قيامت مي‌رويد، ديگر آن شرايط گذشته و آينده را نداريد، به تعبير ديگرْ آن شرايط، شرايطي است که «بَعد» در آن وجود ندارد فقط «حال» است. پس اگر آدم در «حال» قرار گرفت، به لطف الهي ديگر نه قبل برايش هست و نه بعد. تمام مشکلات ذهني ما از قبل و بعد است. اگر سعي کنيم در «حال» قرار بگيريم، در واقع در مقام توجه حضور حق قرار گرفته‌ايم، چون در توجه به آينده، توجه ما به چيزي است که هنوز نيست، و در توجه به گذشته، توجه ما به چيزي است که فعلاً رفته است. پس با توجه‌کردن به آينده و گذشته، در واقع توجه ما به «عدم» است. شما امروز تمرين کنيد و خودتان را آزاد از گذشته و آينده، در حضور ببريد. در حين اعتکاف تا حدي در چنين حالتي قرار مي‌گيريد. وقتي اعتکاف تمام شد و به زندگي مشغول شديد، يادتان که مي‌آيد مي‌گوييد؛ عجب حالي بود. همين مختصرش کلي حال دارد. مردم وقتي به زيارت خانه‌ي خدا مي‌روند در حالت حضور قرار مي‌گيرند، وقتي بر مي‌گردند مي‌گويند تا قبل از رسيدن به فرودگاه شهرمان اصلاً زن و بچه و خانه، يادمان نبود، ولي همين‌که رسيديم به فروردگاه و از آن حالت خارج شديم، طاقتمان داشت تمام مي‌شد، نيم ساعت ديگر نمي‌توانستيم براي ديدن بچه‌ي کوچکمان صبر کنيم، اما اين سي روز اصلاً يادمان نبود که فرزند کوچک داريم. ما چون قواعد و برکات زمان‌ها و مکان‌هاي مقدس را نمي‌شناسيم، فکر مي‌کنيم اين احوالات چيز کم ارزشي است، در حالي‌که اين بندة خدا در حين مراسم حج، يعني اين سي روزه به نور آن سرزمين مقدس، در گذشته و آينده نبوده و فارغ از گذشته و آينده در «حال» به‌سر مي‌برده است و لذا آزاد از حجاب گذشته و آينده به راحتي مي‌توان با خدا به‌سر برد و راز و نياز ‌کرد. آنچه نمي‌گذارد ما با خدا ارتباط برقرار کنيم، «گذشته» و «آينده» است. گفت:

	فکـرت از ماضـي و مستقبــل بــــود

	چون از اين دو رست مشکل حل بود


	چون بود فکرت همـه مشغول «حال»

	نـايد انــدر ذهــن تـــو فکـر محـال



مشکل ما همين گرفتاري ذهني است که دائم يا در آينده به‌سر مي‌بريم و يا در گذشته. اگر توانستيم به مقام «حال» وارد شويم، خدا را روبه‌روي خود مي‌يابيم، خدايي که آزاد از هر آينده و گذشته‌اي، عين بقاء است. مولوي در جاي ديگر مي‌گويد:

	عمـر من شـد فديـه‌ي فـرداي مـن

	واي از اين فرداي ناپيداي من


	هين مگو فردا، که فرداها گذشت

	تا بـه کلّي نگذرد ايـام کَشت



اگر دائماً در فردا و فرداها زندگي کرديم، آنچنان در ناکجاآباد، همة زندگي را دود مي‌کنيم که هيچ امکاني براي آباداني قيامت برايمان نمي‌ماند. 
خودتان امتحان کنيد وقتي مي‌گوييد «الله اکبر» اگر در حضور باشيد به راحتي با حق سخن مي‌گوييد، و با تماشاي او، کبريايي او را بر زبان مي‌رانيد. اما چه چيزي نمي‌گذارد اين رؤيت محقق شود؟ نظر به گذشته و آينده، نظر به اين‌که قبلاً چه کردي، يا بعداً بايد چه بکني. ملاحظه کنيد که «گذشته» کو؟ مسلّم حالا آن گذشته نيست. «آينده» کو؟ مسلم آن آينده فعلاً نيست. پس اگر کسي در گذشته و آينده باشد در عدم است، و عمري که در عدم سير کند چه قدر مي ارزد؟ اين‌که مي‌گويند بايد در «حال» باشيد رمزش اين است که از «هيچي‌ها» آزاد شويم،
 و شما آمده‌ايد در مسجد تا نگران گذشته و آينده نباشيد و اگر روحاً و قلباً آماده باشيد به لطف الهي، با همين دستورهاي سادة نماديني که به شما مي‌دهند از گذشته و آينده آزاد مي‌شويد. اگر شما آماده باشيد در «حال» وارد مي شويد، قيمتي‌ترين تحفة خدا روي زمين همين است که خدا ما را در «حال» مي‌آورد، همين‌ است که اصطلاحاً «حضور قلب» گفته مي‌شود. عنايت داشته باشيد «حضور قلب» در نماز غير از توجه به معني الفاظي است که در نماز اداء مي‌کنيد. در حضور قلب انسان فوق الفاظ و معاني آن‌ها، با دلش با خدا نجوا مي‌کند، در واقع اين الفاظ وسيلة اظهار رمز و رازِ دل است. در آن حالت، شما بالاتر از الفاظ و معاني مربوطه با خدا صحبت مي‌کنيد، و شرط تحقق چنين حالتي متوقف‌نشدن در الفاظ و معاني نماز است - نه اين‌که آن‌ها را رعايت نکنيد، بلکه در آن‌ها متوقف نشويد - دل را از توجه به همه‌چيز غير خدا آزاد کنيم، تا خدا بماند و بس. و به اعتبار ديگر يک نحوه توبة قلب را در خود محقق کنيم تا از اين به بعد دلْ دوباره هوس دنيا نکند. گفت:

	آنـچه در تــو اصــل نافــرمانـــي است

	مايــة گمــراهــي و نادانـــي است


	چيست داني؟ هستي نفس است و بس

	کوش تا زان، توبه جويي زان سپس


	هستـي تسـت اصـل هـر جــرم و خطــا

	نيست شـو تا خـود نماند جـز خدا


	آن‌که بشکستـي و بستي توبـــه نيــست

	اي بــرادر تا تـو هستي توبه نيست


	توبــه نَبْــوَد جــز شکســت خــويشتن

	توبـه خواهي نشکند! خود را شکن



آري! از طريق رفع منيت و انانيت ديگر دل راه خود را به سوي آسمان پيدا مي‌کند و پس از خارج‌شدن از اعتکاف دلش از اعتکاف خارج نمي‌شود و دل با الفاظ و کلماتي که در عبادات ادا مي‌شود، همراهي مي‌کند.

شرايط شکوفايي همه اعمال 

إن‌شاءالله چون در حالت حضور قلب وارد شديد، الفاظ و معاني نماز تماماً تقاضاي قلب شما مي‌گردد، گويا حمد و سوره و بعد به‌طور کلي آرام‌آرام، تمامي نماز به شما القاء مي‌شود. نمي‌خواهم بگويم به اين زودي‌ها خبري خواهد شد، حداقل در برزخ که موانعِ ارتباط با خداوند مرتفع شد و شيطان هم ديگر آن‌جا نبود که وسوسه کند و ذهن شما را از خدا منصرف کند. آري! در آن وقت مي‌بينيد عجب نمازهايي داريد مي‌خوانيد، نمي‌دانم بگويم در آن حالت، شما نماز مي‌خوانيد، يا نماز خواندتان را مي‌خوانيد و ملکات خود را اظهار مي‌داريد؟ آنجا نمي‌شود کار جديدي را شروع کرد، چون اراده و انتخاب مربوط به اين عالَم است. در اين‌جا مي‌شود اراده کرد، و به اعتکاف آمد و با همت و ارادة خود «دل» را متوجه خدا نمود. اراده را تا موقع احتضارِ قبل از مرگ، بيش‌تر به ما نداده‌اند، آن‌جا برآيندِ نماز خواندن‌هايي که در طول عمر انجام داده‌ايد را به شما مي‌دهند، اما به اين معني که بهترين آن را انتخاب مي‌کنند و حساب همة نمازها را بر اساس آن بهترين نماز، محاسبه مي‌کنند. چون در قرآن هست: 
«مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ»
 
هركس از مرد يا زن عمل صالحي انجام دهد و مؤمن هم باشد، قطعاً او را با حيات طيب، حيات مي‌بخشيم و حتماً به آنان بهترين از آنچه که انجام مى‏دادند، پاداش خواهيم داد. 
تمام اعمالي که در دنيا انجام داده‌ايد را در نظر بگيريد؛ بعد آن بهترين شکل هر عملي را مي‌گيرند و حساب همة اعمال را بر اساس آن بهترين شکل از آن عمل، جزا مي‌دهند. بهترين صلة رحم را حساب همه‌ي صله رحم‌ها قرار مي‌دهند، بهترين زيارتي را که انجام داده‌ايد را براي همة زيارات در نظر مي‌گيرند. حال اگر شرايط بهترين اعمال را در اعتکاف براي خود فراهم کنيد، در واقع آن عمل را به همة اعمالي که از آن نوع انجام داده‌ايد سرايت مي‌دهند، حال چه آن عمل نماز باشد، و چه روزه، و چه ذکر و دعا.

حضور قلب يا آزادشدن از زمان و مکان و واردشدن در «حال» چيزي است که با قرارگرفتن در مسجد راحت‌تر محقق مي‌شود. و در آن حالتْ عبادات، شکوفايي خاصي به خود مي‌گيرد و سرماية ما براي همه‌ي عباداتمان مي‌شود. در اعتکاف که همه‌ي شرايطِ در حضور قرارگرفتن فراهم است سعي بفرماييد از به حضوربردن قلب غافل نشويد. قلبِ آزاد از همة دنيا، راه خود را به خوبي پيدا مي‌کند و در طول زندگي بر پايداري در اين راه شکيبايي و صبر پيشه مي‌کند و هرچه با صبر و شکيبايي اين راه را طي کند، آرام‌آرام عالي‌ترين نحوة اعمال براي او ظاهر مي‌شود و خداوند هم در همين رابطه فرمود: 
«مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ»

آنچه پيش شماست تمام مى‏شود و آنچه پيش خداست پايدار است و قطعا كسانى را كه صبر و شكيبايى در عبادات پيشه كردند به بهترين از آنچه عمل مى‏كردند پاداش خواهيم داد.
چنانچه ملاحظه مي‌کنيد؛ قرآن در اين آيه مي‌فرمايد: آن‌هايي که در راه دين‌داري صبر پيشه کردند به بهترين جزايي که از هر عمل دست مي‌يابند، همه‌ي اعمالشان را پاداش مي‌دهيم. چون هرچه بيشتر در اعمالتان صبر و پشت کار و شکيبايي و پايداري نشان دهيد، آرام‌آرام بهترين شکلِ اعمال ظاهر مي‌شود و آن بهترين عمل را به همة اعمالي که از آن نوع انجام داده‌ايد سرايت مي‌دهند. حضور در مکان‌هاي مقدس مثل مسجدالحرام و مسجدالنبي و حرم امامان معصوم( و مساجد براي همين موضوع است. چون در اين مکان‌ها حجابِ بين انسان و عالم قدس کمتر است و در نتيجه اعمال عبادي بهتر انجام مي‌گيرد و همان عالي‌ترين اعمال در همة اعمال ما در کلّ زندگي سريان مي‌يابد و همة آن اعمال صورت عالي‌ترين اعمال را به خود مي‌گيرد. و لذا است که باز تأکيد مي‌شود؛ سعي کنيد با به حضوربردنِ قلب در عبادات در اين مدتي که معتکف هستيد، نهايت استفاده را بنماييد.

بر اساس دستوراتي که جهت انجام اعتکاف داده شده، شرايطْ جهتِ امر فوق، کاملاً آماده است. حتي مي‌فرمايند: از خوردن و آشاميدن در روز خودداري کنيد، و يا در تمام مدت اعتکاف، چيز خوشبويي را نبوييد، تا از آن طريق منتقل به دنيا نشويد و خداي ناکرده جنبة حيواني شما بر جنبه روحاني‌‌تان غلبه پيدا کند. چون اساساً تقليل غذا و لذّات بدني، جنبة حيوانيت را تقليل و جنبة روحاني را تقويت مي‌کند. در اين شرايط کم حرف بزنيد، رفقايي که دوست دارند براي همديگر از دنيا و زندگي اختلاط کنند نزديک هم نباشند. شما اين‌جا يک رفيق داريد به نام خداوند که دائماً به قلب شما از طريق ملائکه تعليم مي‌دهد و خطورات شيطاني را دفع مي‌کند، حالا که آمده‌ايد ميهمان او باشيد شرايط را طوري فراهم کنيد که حضرت رب‌العالمين به بهترين نحوه شما را ميزباني کرده باشد. بعد که از اعتکاف خارج مي‌شويد و حالات قلبي خود را با آن وقتي که در اعتکاف بوديد، مقايسه مي‌نماييد مي‌بينيد ناخودگاه در حالت اعتکاف به راحتي بسياري از خواطر قلبي از شما دفع مي‌شد. وقوف شما در مسجد و در عين روزه‌داري و آمادة جذب نفحات الهي‌شدن، بسيار کارساز است. همين‌که در حال وقوف در مسجد هستيد مي‌بينيد که معجزه‌وار خطورات شما در کنترل است. پيش از ظهري را که در حين اعتکاف در حال وقوف در مسجد هستيد را با پيش از ظهر يک روز تعطيل مقايسه کنيد؛ ببينيد چه اندازه فرق مي‌کند، حالا آرام اين‌جا نشسته‌ايد گويا دنيا را آب ببرد، شما را خواب مي‌برد. کجا شد آن شيطان که يک لحظه نمي‌گذاشت ذهن و خيال شما راحت باشد، دائم دلمان شور مي‌زد، به اين تلفن مي‌زديم، به آن تلفن مي‌زديم، يک لحظه آرامش نداشتيم. ولي در اين‌جا خداوند و ملائکة‌الله دارند تا آن‌جا که شما بخواهيد قلب‌تان را کنترل مي‌کنند. براي همين گفته‌اند پايتان را از مسجد بيرون نگذاريد، تا اين‌که در عرض اين سه روز آرام‌آرام اين خطورات دنيايي کم شود و زمينه براي تجلي نور حق فراهم گردد.
تا اين‌جا تذکراتي در رابطه با آداب و ادب اعتکاف عرض شد. نکتة بسيار مهمي که بايد در حين اعتکاف به قلب خود برسانيد، تذکرات اخلاقي و سلوکي است که از جمله اين تذکرات حديث مشهور «معراج» است.

همراه رسول خدا( به سوي معراج
روايت معراج قصة اعتکاف پيامبر( است با خدا. معراج باعث شده تا پيامبرخدا( آنگاه که با خدا درخلوتِ ناب و خالص قرار گرفتند، خداوند با ايشان رازهايي را در ميان گذارد، آن رازها اساسي‌ترين مطالبي است که مي‌توان در اين دنيا به آن‌ها توجه کرد و بهترين استفاده را از فرصت زندگي دنيايي به‌دست آورد. ما فرازهايي از آن حديث شريف را با شما در ميان مي‌گذاريم به اميد آن‌که تذکري اساسي براي قلب شما باشد. در واقع شما وقتي آن‌ دستورات را مي شنويد و مطالعه مي‌کنيد، خلوتتان خلوت محمدي( مي‌شود. 
حتماً مي‌دانيد که حديث معراج - به قول اساتيد بزرگ - دستورالعمل کامل سلوک پيامبر( است که خدا به عنوان شيخ و راهنماي پيامبر( به آن حضرت داده و تا کنون احدي عالي‌تر از اين دستورالعمل نگفته است و آن‌هايي که به جايي رسيدند، وامدارِ حديث معراج هستند.
 در خلوت‌ترين خلوت‌ها، خدا و پيامبر( با همديگر سؤال و جواب‌هايي داشتند و راه‌هايي را براي همة انسان‌هاي معراجي گشودند.

راوي حديث؛ وجود مقدس اميرالمؤمنين( هستند.
 
	سرّ خدا که عارف سالک به کس نگفت

	در حيرتم که باده‌فروش از کجا شنيد



حضرت مي‌گويند: 
«أَنَّ النَّبِيَّ( سَأَلَ رَبَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ، فَقَالَ يَا رَبِّ» در شب معراج وجود مقدس پيامبر( از خدا سوال کرد اي پروردگارم: «أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ»؟ بهترين و افضل اعمال کدام است؟ آدم زرنگ را ببينيد، رفته است با خدا خلوت کند، حالا سؤال مي‌کند، بهترين و افضلِ اعمال چيست؟ 
«فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: لَيْسَ شَيْ‏ءٌ عِنْدِي أَفْضَلَ مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَيَّ وَ الرِّضَا بِمَا قَسَمْتُ» حضرت حق فرمود: در پيش من هيچ عملي بهتر از«توکل» و «رضا به آنچه قسمت بنده‌ام کرده‌ام» نيست.

معني و برکات توکل 

توکل يعني آنچنان اطمينان به مديريت و برنامه‌هاي خداوند نسبت به خودت و جامعه‌ات داشته باشي که تماماً او را در همة امور وکيل خود قرار دهي و مطمئن باشي او با تمام قدرت و در نهايت دقت و حکمت امور بند‌گانش را به عهده گرفته و بندگان بايد با اطمينان به خدا از دستورات او پيروي کنند و هيچ دغدغه‌اي نداشته باشند. يکي از وسوسه‌هاي شيطان اين است که مي‌آيد و با وسوسه‌هاي خود سر به سر من و شما مي‌گذارد که «اين هم شد کار، همين طور اين‌جا نشسته‌اي و مشغول ذکر هستي، دنيا از دستت رفت، بلند شو کاري بکن، و يک آجري روي آجر بگذار، همة مردم در کار و تلاش‌اند ولي تو که اين‌جا نشسته‌اي عقب افتادي». ولي اگر بتوانيد نيت‌هايتان را خالص کنيد و توکل به خدا جزء عقيده‌تان بشود، بزرگ‌ترين بصيرت و علم شعور در هستي را به‌دست آورده‌ايد. اولين چيزي که بايد از آن طريق دهانِ وسوسه‌گر شيطان را ببنديم، اين است که به مباني نجات خودمان عالِم شويم و بدانيم علم و بصيرتي بالاتر از اين نيست که متوجه باشيم همه کارة عالم خداست. اگر اين بصيرت و شعور در ما ايجاد شد شيطان خلع سلاح مي‌شود. شيطان براي تحريک ما مي‌گويد: معتکف‌شدن کار نيست، بلند شو کاري انجام بده. در صورتي که عزيزان بدانيد تمام کارها در همين است که متوجه باشيم اگر در تحت برنامة خداوند عمل نکنيم، گرفتار عمل‌هاي افراطي و غلط مي‌شويم. آمده‌ايم اين‌جا که مُلْهَم به اعمال صحيح گرديم. دين که نمي‌خواهد شما را گوشه‌نشين کند تا کار و کاسبي را رها کنيد. به ما مي‌فرمايد: بدبختي اين است که شما عمل صحيح را عوضي بگيريد و گرفتار اعمالي شويد که نجات‌دهنده نيست. نمونه‌اش افرادي که بدون توکل به خدا و صرفاً با اميد به فکر و برنامة خود روزي 18 ساعت کار مي‌کنند ولي هيچ بهره‌اي از زندگي خود ندارند. امام حسين( چه چيز داشتند که توانستند سرنوشت و جهت تاريخ را عوض کنند و تا قيام قيامت بشريت را از نور خود بهره‌مند کنند؟ امام‌حسين( چون توکل به خدا داشتند در آن شرايطي که همه‌چيز، آن حضرت را به تسليم دعوت مي‌کرد، عملي انجام دادند که معلوم شد يزيد«عليه‌اللعنة» با آن همه اسلحه‌ها و تحرک‌ها هيچ‌کاره است. خدا مي‌داند تا قيام قيامت ما و همة بشريت، وام دار توکّل حسين( هستيم. اگر امام حسين( آن توکّل ناب را نداشتند چه طور هفتاد و دو نفر جلوي لشگر30 هزار نفري مي ايستند و حالا شما مي‌توانيد بگوييد هر کس به هر جا رسيد و اگر اسلام ماند، همه و همه از توکل امام حسين( بود، چون امام‌حسين( سخن خدا به پيامبرش را در معراج مي‌دانست و از سرّ آن آگاه بود و فهميد يعني چه که خدا به پيامبرش فرمود: «لَيْسَ شَيْ‏ءٌ عِنْدِي أَفْضَلَ مِنَ التَّوَكُّلِ». من از خدا براي خودم و براي شما فهم نقش توکل و توفيق عمل به آن را مي‌خواهم، همان‌گونه که امام حسين( متوجه بودند با توکل به خدا چه اندازه خداوند به جاي آن حضرت در راستاي هدفي که حسين( دنبال مي‌کرد، نقش مي‌آفريند. خداوند بايد به ما شعوري بدهد که نگران وسعت و يا محدوديت عمل نباشيم، نگران غفلت از نقش خدا باشيم. مثلا ببينيد خداوند امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» را به کجا رساند؟ ايشان به جهت توکلي که داشتند چگونه مقابل نظام شاهنشاهي با آن همه لشگر و تبليغات ايستادند، و ملاحظه کرديد چگونه ايشان نگران آنچه اهل دنيا نگران آن هستند نبود در نتيجه در عين برآورده‌شدن آن اهداف الهي‌ که داشتند، تمام آنچه اهل دنيا مي‌خواهند و به دست نمي‌آورند، ايشان به‌دست آورد. اهل دنيا شهرت جهاني آن هم به نحو آبرومندانه‌اش، مي‌خواهند ولي خداوند فقط آن را به امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» داد، هيچ‌کس ديگر زير اين آسمان آن طور که امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» شهرت دارند، شهرت مثبت جهاني ندارد. ملاحظه کنيد توکل به خدا چه توانايي‌هايي دارد و چه کارهايي مي‌توان به کمک آن انجام داد. 

امروز بياييم بابي را در زندگي خود باز کنيم و آن اين است که افضل اعمال را توکل به خدا بدانيم و قلب خود را در اين راستا ادب نماييم و وسوسه‌هاي شيطان را به چيزي نگيريم. خداوند به پيامبرش فرمود؛ افضل اعمال، توکل است. توکل يک فعاليت بدني نيست، يک شعور قلبي است که بايد ريشه و پاية همة اعمال ما باشد. ممکن است در ابتدا سخت باشد که به قلب بفهمانيم از ياد خدا ما نرفته‌ است. پس دست به کارهايي نزنيم که گويا آزاد و به خود واگذاشته شده‌ايم. آري ممکن است در ابتداي امر رساندن اين نکته به قلب سخت باشد. ولي خدا مي‌داند هر کس در مسير زندگي ضربه خورد، به جهت غفلت از توکل بود و از اين‌که فکر کرد به خود واگذاشته شده است و لذا حرکاتي را انجام داد که موجب هلاکت او شد. خداوند حتي بعضاً براي اين‌که ما را متوجه حقيقت مطلب کند و به ما بفهماند ابزارها و اسباب و وسايل، استقلالاً نمي‌توانند نقشي در زندگي و سرنوشت ما داشته باشند، ما را به ظاهر از داشتن آن‌ اسباب و وسايل محروم مي‌کند تا توجه ما به خودش بيفتد. مثلا ما تا به حال فکر مي‌کرديم با اين پولي که به ما مي‌رسد زندگي مي‌کنيم، خداوند مسير رسيدن آن پول را مي‌بندد، حال اگر متوجه باشيم خدا تا ديروز از اين طريق رزق ما را مي‌رساند، حالا مي‌خواهد طريقش را عوض کند، با اطمينان خاطر آن محروميت را جلوه‌اي از حضور او مي‌دانيم و عملاً بدون آن‌که ابزارها و وسايل و امکانات را مستقل ببينيم، ارتباط خود را با خدا در هر حال برقرار مي‌کنيم، بعد هم متوجه مي‌شويد خوب فهميديد که همه کاره خدا است. اما اگر به ابزارها اميد داشتيم، وقتي خداوند ما را به نحوي از آن‌ها محروم کرد پريشان مي‌شويم، که واي، حالا چه کار کنيم، حالا که آن پول نمي رسد، بدبخت مي‌شويم، اين به جهت بي‌توکلي و غفلت از حضور همه‌جانبة خداوند است و هرکس بدبخت شد از اين طريق بدبخت شد که نفهميد در همه مناسبات، خدا همه کاره است، و لذا دست به اعمالي زد که کارش در نهايت هلاک و رسوايي بود. همة شما خودتان ببينيد از اول زندگي‌ تا حالا به راحتي زندگي‌تان اداره شده است در حدّي که نمي‌دانيد چه طوري اداره شديد، اگر شرايط رسيدن رزقي رفت به نحو ديگري آن رزق به ما رسيد. پس بياييد و در اين اعتکاف حالت توکل را در خودمان نهادينه کنيم، همين‌که نسبت به ابزارها و اسباب دنيا اميد خود را قطع کرده‌ايد و آمده‌ايد در اين‌جا، شروع مبارکي است. متوجه باشيد حتي در بعضي موارد اولياء خدا بدون اين ابزارها مستقيماً حوائج خود را از خدا گرفته‌اند، چه رسد که بخواهيد براي ابزارها استقلال قائل شويد. گفت: 

	از سبب سازيش من سوداييم

	و از سببب سوزيش سوفسطاييم



آري! يک وقت خداوند براي رفع حوائج ما سبب مي سازد ولي يک وقت کارِ بالاتري مي‌کند و آن اين‌که سبب‌ها را نيز مي‌سوزاند تا ما را با تمام وجود متوجه‌ي خودش بکند. اهل توکل به جايي رسيدند که متوجه شدند اين سبب‌ها در قبضه‌ي خداوند است، حال يا با سبب‌ها و وسايل، حوائج بندگان را مي‌دهد، يا بعضاً به اولياء خودش مثل ابراهيم، و به زکريا و مريم( و غيره بعضي از حوائج را بي‌سبب مي‌رساند. همسر پير و نازاي حضرت ابراهيم( را آمادة باردار‌شدن کرد – عموماً زن‌ها وقتي پير مي‌شوند نازا هستند، چه رسد زني که از اول نمي‌تواند باردار شود- چنين زني را خداوند صاحب اسحاق نمود. 
 خداوند با طرح قضية حضرت ابراهيم( و همسرش مي‌خواهد به ما بفرمايد اگر اهل توکل شديد و تأثير سبب‌ها را از من دانستيد با اين عقيده زندگي را با همة ناملايماتش ادامه داديد، به وقتش بي‌سبب هم حوائج شما را به شما مي‌دهم. خدا مي‌داند چه زندگي عزيزي است که آدم به جايي برسد که ديگر نگويد سبب‌ها را خدا داده است، بلکه بگويد خدايا! من ‌سبب‌ها را نمي‌بينم، من ماوراء همه چيز تو را مي‌بينم و بس. گويا حضرت زکريا( يادشان رفته بود که خداوند بي‌سبب نيز مي‌بخشد، يک‌مرتبه نوع برخورد خدا با حضرت مريم( را که در رابطه با حاضرشدن غذاي بهشتي ديدند، متذکر شد.
 مؤمنين اين طور هستند، براي همديگر آيينه‌اند. گاهي خداوند از طريق ديگري حرف خودش را به ما مي زند. حضرت زکريا( پرسيد؛ مريم اين رزق‌ها براي تو از کجا مي‌آيد؟ «و قالَتْ هُوَ مِن عِنْدِالله» گفت؛ از طرف خدا. آن حضرت که پير شده بودند و همسرشان هم از اول نازا بودند و ديگر اميد نداشتند در اين سن همسرش توانِ باردارشدن داشته باشد، از طرفي هم متوجه بود جريان نبوّتي و فرهنگ هدايتي که به‌وجود آورده بدون يک فرزندي که از اولياء الهي باشد معلوم نيست پايدار بماند، يک‌مرتبه به خودش نهيب زد؛ اي زکريا! چه نشسته‌اي، مي‌خواهي جوان بشوي يا همسرت جوان شود تا فرزنددار شوي؟ فرزند مي‌خواهي برو همين‌طور از خدا بخواه. آمد و گفت: خدايا همين طور که بدون واسطه و ماوراء وسايل عادي به مريم رزق مي‌رساني، من هم ماوراء اين ابزارهاي عادي فرزند مي‌خواهم.
 خدا هم فرمود: 
«يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا»
 

اى زكريا! ما تو را به پسرى كه نامش يحيى است مژده مى‏دهيم كه قبلا همنامى براى او قرار نداده‏ايم. 

زکريا پيش خود گفت نکند خواب مي‌بينم.

«قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا»
 
گفت پروردگارا! چگونه مرا پسرى خواهد بود و حال آن‌كه زنم نازاست و من از سالخوردگى ناتوان شده‏ام. 
تقاضا کرد شاهدي نشانش دهد که مطمئن شود وعده، وعدة الهي است.

«قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا»
 
گفت پروردگارا نشانه‏اى براى من قرار ده. فرمود: نشانة تو اين است كه سه شبانه [روز] با اين‌كه سالمى با مردم سخن نمى‏گويى. 

اين‌ سخنان درجه‌ي آن پيامبر( را مي‌رساند، و خداوند در نهايت او را به جايي رساند که غير ممکن‌ترين کارها را که در تحقق آن، همة اسباب و وسايل ناتوانند، ماوراء اسباب‌ها، عملي نمود، تا به بندة اهل توکل بيش از پيش خود را بنماياند. 

هرکس اهل توکل شد، کارهاي نشدني برايش شدني مي‌شود. چون همان وقتي هم که ابزارها و وسايل را وسيله‌ي انجام کارها مي‌ديد، متوجه خدايي بود که از طريق اسباب و وسايل ارادة خود را تحقق مي‌بخشد و لذا وقتي به او مي‌گويد عصايت را بينداز و بعد مي‌بيند آن عصا اژدها شد، چون مي‌داند پشت اين صورتِ اژدهاشدنِ عصا، اراده‌ي خداوند در صحنه است. در عين تعجب، وقتي دستور مي‌دهد آن اژدها را بگير؛ مي‌گيرد. لذا چنين انسانِ اهل توکلي مي‌تواند نقش‌آفرين شود و يک تمدن ظالمانه مثل تمدن فرعونرا سرنگون کند.

وجود مبارک حضرت امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» به جهت همين توکل، کاري کردند که نشدني‌ترين کار دورانِ خودشان بود. گاهي آدم مي‌گويد اين کار امام‌خميني‌«رحمة‌الله‌عليه» در سرنگوني نظام شاهنشاهي در آن شرايط، بي‌سبب‌تر است، يا اين‌که چوبي اژدها شد؟ خيلي کار مهمي به دست حضرت امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» انجام گرفت، اين‌که ما عظمت آن را نمي‌بينيم به جهت اين است که گرفتار سبب‌ها هستيم. از اسلام و اين قرآن خيلي کار مي‌آيد. اگر به من بگويند براي نشان‌دادن عظمت حضور خداوند، عصايي به تو بدهند تا بيندازي و اژدها بشود و يا آيات قرآن را بدهند؟ بنده آيات قرآن را انتخاب مي‌کنم، چون بي‌واسطه‌تر حضور خداوند را در صحنه مي‌نماياند.

بحث در رابطه با «توکل» بود؛ توکل يعني انسان به جايي از شعور و بصيرت برسد که قلبش همواره متذکر باشد که خدا او را فراموش نکرده است، و اين‌قدر در توسل به اسباب‌ها و جنبة استقلالي براي آن‌ها قائل‌شدن، دست و پا نزند. گفت: 

	طفــل تا گيــرا و تا پـويـــا نبـــود

	مرکبــش جـز گــردن بابا نبـــود


	چون فضولي‌کرد و دست ‌و‌پا نمود

	در عنـا افتــاد و در کور و کبــود



ما بايد خود را چون طفلي بدانيم که خداوند در آغوش رحمت خود قرارمان داده است و بدانيم اگر خود را مستقل پنداشتيم و دست و پاي بيجا زديم، خداوند ما را به خود وامي‌گذارد.

	جان‌هاي خلق پيش از دست و پا

	مــي‌پـريـدنـد از وفــا ســـوي صفـا


	چون به امر إهبطوا بنــدي شدنـد 

	حبس‌خشم‌وحرص‌وخرسندي شدند



همة اين سرگرداني‌ها به جهت آن است که خواستيم بدون توکل به خدا زندگي کنيم و لذا زندگي همراه با وفا و صفا تبديل شد به زندگي همراه با خشم و حرص و خوشحالي‌هاي غافلانه. غفلت از توکل و دست و پا زدن در اسباب‌ها موجب مي‌شود تا خدا هم ما را به خودمان واگذارد. هرکس بدبخت شد به همين جهت بود که از مديريت همه جانبة خداوند غافل شد و لذا به جاي بندگي خدا، خواست خودش کاري براي خود بکند و لذا جاي خدا نشست. حتماً ملاحظه کرده‌ايد بعضي از جوانان که ازدواجشان کمي دير مي‌شود آنچنان حيران و مضطرب مي‌گردند که گويا براي هميشه جزء فراموش‌شده‌ها محسوب شده‌اند. باور کنيد اين‌ها بعداً در حضور حضرت رب‌العالمين بسيار خجالت مي‌کشند که چرا اين‌قدر بي‌‌ادب بوديم. در حالي که خدا اين قدر مواظب ما بود! و از بس به ياد ما بود اين طور زندگي را براي ما مقدر کرد که به ظاهر ما از بقيه عقب افتاديم ولي شامل الطاف خاص او گشتيم. چقدر خوب است که در عين انجام وظايف فردي و اجتماعي، کار خود را به خدا واگذاريم تا خدا هرچه صلاح ما است براي ما مقدر فرمايد و ما هم به هر آن‌چه او مقدر فرمايد، راضي باشيم. اين است معني توکل. آري! گفت:

	گر توکل مي‌کني در کار کن

	کار کن پس تکيه بر «الله» کن



اما کار را به حکم وظيفه انجام بده و به جاي اميد به خود و به کار خود، به خدا توکل کن.

چنانچه ملاحظه کرديد؛ فرمود: 
«لَيْسَ شَيْ‏ءٌ عِنْدِي أَفْضَلَ مِنَ التَّوَكُّلِ عَلَيَّ وَ الرِّضَا بِمَا قَسَمْتُ»؛ نيست در نزد من چيزي افضل و برتر از توکلِ بر من، و راضي‌بودن به آنچه قسمت بنده‌ام قرار داده‌ام. نکتة دوم نيز از نکاتي است که در خلعِ سلاح‌کردنِ شيطان بسيار مؤثر است و بهترين علم و بصيرت محسوب مي‌شود. اين که راضي بشوي به آنچه که خدا به تو داده است، و مسلّم بدانيد بهتر از اين حرف براي نجات بشر حرفي در عالم نيست. آن‌کس که بدبخت و دزد شد، لات و جيب‌بُر و مالِ مردم‌خور شد، همه به جهت غفلت از همين نکته بود. روز اول به آن‌چه خدا به او داده بود راضي نشد و غافل شد از اين‌‌که پروردگار، او را فراموش نکرده است، بلکه بهترين شرايط همين است که خداوند براي او شکل داد و راه ارتباط صحيح با خدا در همان شکلي است که خداوند براي او قرار داده است، چون اين مسئله را فراموش کرد، به اعمالي دست زد که منجر به بدبختي دنيا و آخرت او شد. شما تصور نفرماييد که طرف يک مرتبه رفت و دزدي کرد، نه عزيزم؛ چنين قاعده‌اي در دنيا نداريم، خدا هيچ‌کس را از رزق مورد نيازش محروم نمي‌کند. فاجعه از اين جا شروع شد که به آنچه خدا به او داده بود راضي نشد. حالا عرض من اين جاست که خدا اگر بخواهد اين انسان نجات يابد به او چه مي‌گويد؟ مسلّم مي‌فرمايد: راضي شو به آن چه به تو داده ام. چون مي‌داند چه اندازه بايد به هرکس بدهد تا امور او را اصلاح کرده باشد.

پيامبر خدا( در حديث قدسي از قول خداي( نقل مي‌کنند که بعضي از بندگان من «لا يصْلِحُ لَهُمْ أمْرُ دينِهِمْ إلاّ بِالْغِني ...» امر دين‌شان اصلاح نمي‌شود مگر با داشتن ثروت و سلامت بدن. و لذا آن‌ها را در داشتن چنين شرايطي امتحانشان مي‌کنم. و بعضي از بندگانم «لا يصْلِحُ لَهُمْ أمْرُ دينَهُمْ إلاّ بِالْفاقة ...» امر دين‌شان اصلاح نمي‌شود مگر با فقر و بيماري. و لذا آن‌ها را در چنان شرايطي امتحان مي‌کنم. و بعد مي‌فرمايد: «اَنَا اَعْلَمُ بِما يصْلَحُ عَلَيهِ اَمْرُ دينِ عبادي الْمؤمنين ...»
 من به آنچه براي اصلاح امر دين بنده‌هاي مؤمنم مفيد است، آگاه هستم.

يعني به جهت مهرباني با بندگانش است که امکانات را متفاوت بين آن‌ها تقسيم مي‌کند، مي‌داند که ما با چه چيز و با چه امکاناتي نجات پيدا مي‌کنيم. مگر مي‌شود ما را يادش برود؟ تمام شرايطِ تعالي ما را فراهم کرده است. واقعاً اگر خدا از ياد ما رفته بود، چنين اعتکافي با اين دستورات دقيق را از طريق پيامبر و ائمه( به ما متذکر مي‌شد؟ او ياد هيچ‌کس - چه خوب و چه بد- نرفته است. پيغمبران را براي همه فرستاد آن‌ها دائماً به همان انسان‌هاي منحرف تذکر مي‌دادند که بياييد و دين خدا را بپذيريد و از هلاکت نجات يابيد. در قرآن مي‌فرمايد: 
«لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ»

در حقيقت ما كتابى به سوى شما نازل كرديم كه ياد شما در آن است، آيا نمى‏انديشيد. 

در واقع مي‌خواهد بفرمايد: اگر کمي فکر کنيد مي‌بينيد در سراسر اين قرآن ما به فکر شما بوده‌ايم و براي نجات شما آن را نازل کرده‌ايم. ما بايد اين نکته را خيلي محکم بگيريم و بگوييم خدايا! ما از آنچه براي ما مقدر فرموده‌اي راضي هستيم. خدا مي‌داند همة بهشت‌ها در چنين حالتي ظاهر مي‌شود و حجاب‌هاي ظلماني از جلو قلب ما کنار مي‌رود و زمينة ارتباط با خدا به نحو بسيار مطلوبي فراهم مي‌گردد و به عبارت ديگر قلبتان باز خواهد شد، و امکان ارتباط با حقايق برايتان فراهم مي‌شود، همان طور که در اعتکاف به نحو اوليه قلبتان باز مي‌شود، در بهشت که يک اعتکاف نهايي است، نهايت کشفْ محقق مي‌گردد و تمام حجاب‌هاي بين انسان و پروردگارش مرتفع مي‌شود و قربِ کامل فراهم مي‌گردد. چون اهل بهشت، اهل رضا به قسمتي بودند که خداوند براي آن‌ها مقدر کرده بود و فعاليت‌هاي اجتماعي آن‌ها در راستاي انجام وظايف و جواب‌گويي به همان قسمتي بود که خدا مقدر فرموده بود.

فانيان در حق

سپس خداوند در ادامة سخن به پيامبر( در معراج، در راستاي اصلاح روابط بين انسان‌ها به پيامبر( فرمود: 
«يَا مُحَمَّدُ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَقاطِعينَ فِيَّ وَ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَاصِلِينَ فِيَّ وَ وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيَّ وَ لَيْسَ لِمَحَبَّتِي عَلَمٌ وَ لَا غَايَةٌ وَ لَا نِهَايَةٌ وَ كُلَّمَا رَفَعْتُ لَهُمْ عَلَماً وَضَعْتُ لَهُمْ عَلَماً».

اي محمد! بر خود واجب کرده‌ام که محبتم براي کساني باشد که به خاطر من همديگر را دوست دارند، و بر خود واجب کرده‌ام که محبتم براي کساني باشد که به خاطر من از همديگر جدا مي‌شوند. و بر خود واجب کرده‌ام که محبتم براي کساني باشد که براي خاطر من با همديگر رابطه برقرار مي‌کنند. و بر خود واجب کرده‌ام که محبت خودم براي کساني باشد که بر من توکل مي‌کنند. و براي محبت من حدّ و نهايتي نيست و هرگاه نشانه‌اي را در مورد آن‌ها فرود آورم متعاقباً عَلَم و نشانة ديگري براي آن‌ها قرار مي‌دهم، تا هرگز چنين افرادي در راه نمانند و از مقصد و هدف اصلي فاصله نگيرند.
در واقع در اين فراز مي‌خواهد بفرمايد؛ محبت خداوند که با ارزش‌ترين هدية الهي است شامل افرادي مي‌شود که تمام روابط خود را با هرکس که باشد، بر اساس حضور و نظر خداوند قرار مي‌دهند. اجازه دهيد در حدّ يک تذکر ما بعضي از فرازهاي اين حديث شريف را مطرح کنيم و شرح مفصل آن را به موقعيت ديگر واگذاريم. در ادامه مي‌فرمايند: 

«أُولَئِكَ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى الْمَخْلُوقِينَ بِنَظَرِي إِلَيْهِمْ وَ لَا يَرْفَعُوا الْحَوَائِجَ إِلَى الْخَلْقِ، بُطُونُهُمْ خَفِيفَةٌ مِنْ أَكْلِ الْحَلَالِ، نَعِيمُهُمْ فِي الدُّنْيَا، ذِكْرِي وَ مَحَبَّتِي وَ رِضَايَ عَنْهُمْ».

آن‌ها کساني هستند که به بندگان خدا آن‌گونه نگاه مي‌کنند که من به آن‌ها مي‌نگرم و حاجات و نيازهاي خود را از طريق خلق خدا برطرف نمي‌سازند. شکم‌هايشان از نعمت‌هاي حلال سنگين و پر نمي‌گردد - چه رسد از حرام – دل‌خوشي آن‌ها به دنيا يادِ من و محبت من و رضايتِ من است از آن‌ها.
چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد؛ خداوند سخن از مقامِ فناي چنين بندگان را به ميان مي‌آورد، در حدّي که نگاه آن‌ها به بندگان در نگاه خدا فاني شده است و لذا هيچ‌گونه استقلالي براي خلق و مخلوق نمي‌بينند تا بخواهند براي رفع حوائج به آن‌ها رجوع کنند، کمترين بهره را از دنيا مي‌گيرند و نعمت واقعي را در دنيا ياد خداوند و محبت به حضرت رب و رضاي او مي‌دانند و دل‌خوشي آن‌ها در دنيا به اين گونه چيزها است، و نه به خودِ دنيا. 
«يَا أَحْمَدُ! إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَكُونَ أَوْرَعَ النَّاسِ فَازْهَدْ فِي الدُّنْيَا وَ ارْغَبْ فِي الْآخِرَةِ». اي احمد! اگر دوست داري پارساترين مردم باشي، نسبت به دنيا بي‌رغبت باش و به آخرت تمايل و رغبت داشته باش.

«فَقَالَ: يَا إِلَهِي كَيْفَ أَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا وَ أَرْغَبُ فِي الْآخِرَةِ؟ قَالَ: خُذْ مِنَ الدُّنْيَا خِفّاً مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ اللِّبَاسِ وَ لَا تَدَّخِرْ لِغَدٍ وَ دُمْ عَلَى ذِكْرِي».

پس رسول خدا( پرسيد: اي پروردگار من! چگونه در عمل نسبت به دنيا کاملاً بي‌رغبت باشم؟ پس پروردگار گفت: از خوردني‌ها و نوشيدني‌‌ها و پوشيدني‌ها به کمترين مقدار بسنده کن و براي فرداي خود چيزي ذخيره ننماي و دائماً به ياد من باش. 

«فَقَالَ: يَا رَبِّ وَ كَيْفَ أَدُومُ عَلَى ذِكْرِكَ ؟ فَقَالَ بِالْخَلْوَةِ عَنِ النَّاسِ وَ بُغْضِكَ الْحُلْوَ وَ الْحَامِضَ وَ فَرَاغِ بَطْنِكَ وَ بَيْتِكَ مِنَ الدُّنْيَا».

پس آن‌ حضرت پرسيد: چگونه پيوسته به ياد تو باشم؟ خداوند فرمود: با خلوت از مردم و دوري جستن نسبت به ترش و شيرين روزگار و خالي‌نگه‌داشتنِ شکم و خانه‌ات از دنيا.

«يَا أَحْمَدُ فَاحْذَرْ أَنْ تَكُونَ مِثْلَ الصَّبِيِّ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْأَخْضَرِ وَ الْأَصْفَرِ أَحَبَّهُ وَ إِذَا أُعْطِيَ شَيْئاً مِنَ الْحُلْوِ وَ الْحَامِضِ اغْتَرَّ بِهِ».

اي احمد! مانند کودکان و خردسالان مباش که چون چشمشان به سبز و زرد دنيا بيفتد و يا چيزي از ترش و شيرين روزگار به آن‌ها داده شود، فريفته و شيفته گردند.
در واقع در فراز فوق مي‌خواهد تا انسان‌ها ماورائ دنيا و ما فيها زندگي کنند و فوق غم‌ها و شادي‌هاي دنيا به عالَمي بالاتر خود را بکشانند. گفت:
	آن‌کـه او بستــة غـم و خنـده بُــوَد

	او بــدين دو عاريـت زنــده بُـــوَد


	آن خوشي در قلب‌ها عاريتي است

	زيرِ زينـت مايــة بـي زينتــي است


	سوي دريـا عزم کن زين آب‌گيـر

	بحر جـو، و ترکِ اين مرداب گيـر



«فَقَالَ: يَا رَبِّ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ».

پس گفت: اي پروردگار من! عملي را به من بنمايان که به وسيلة آن به تو نزديک‌تر گردم.

«قَالَ: اجْعَلْ لَيْلَكَ نَهَاراً وَ نَهَارَكَ لَيْلًا قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: اجْعَلْ نَوْمَكَ صَلَاةً وَ طَعَامَكَ الْجُوعَ».

خداوند فرمود: شبت را چون روز نگه‌دار و روزت را چون شب قرار بده. آن حضرت پرسيد: چگونه اين‌چنين کنم؟ خداوند فرمود: خوابت را نماز و طعامت را گرسنگي قرار بده.
مي‌فرمايد: طوري زندگي کن که در شب از نمازگذاردن غافل نباشي و نيز مثل شب که عموماً افراد مي‌خوابند و غذايي نمي‌خورند، در روز از اين جهت مثل شب زندگي کن و خود را با گرسنگي مأنوس بدار. 

«يَا أَحْمَدُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ ضَمِنَ لِي بِأَرْبَعِ خِصَالٍ إِلَّا أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ، يَطْوِي لِسَانَهُ فَلَا يَفْتَحُهُ إِلَّا بِمَا يَعْنِيهِ، وَ يَحْفَظُ قَلْبَهُ مِنَ الْوَسْوَاسِ، وَ يَحْفَظُ عِلْمِي وَ نَظَرِي إِلَيْهِ، وَ تَكُونُ قُرَّةُ عَيْنِهِ الْجُوعَ».

اي احمد! به عزت و جلالم سوگند هيچ بنده‌اي از بنده‌‌گانم نيست که چهار خصلت را در خود پديد آورد، مگر آن‌که او را وارد بهشت ‌سازم. [ که آن چهار خصلت عبارت است از] زبان خود را از بيان آن‌چه که براي او فايده ندارد حفظ کند، و قلب خود را از وسوسه نگه دارد، توجه خود را نسبت به نظر و علم خدا به او در خود محفوظ بدارد، و گرسنگي را موجب روشني چشم و شادي قلب خود محسوب کند.
از اين طريق تمام ابعاد وجود خود را در مراقبة کامل قرار دهد. نه زبانش رها باشد و نه قلبش در معرض وسوسة شيطان قرار گرفته باشد و نه او هر وسوسه‌اي را که از طريق شيطان القاء مي‌شود، دنبال کند و نه يک لحظه از توجه به حق بر همة اعمال و افکار او غافل باشد و از همه مهم‌تر گرسنگي را چون هديه‌اي از طرف خدا بداند که با روبه‌روشدن با آن، چشمش روشن گردد. چرا که:

	جوع، مر شيرانِ حق را داده‌اند

	تا شوند از جوع، شيرِ زورمند



«يَا أَحْمَدُ لَوْ ذُقْتَ حَلَاوَةَ الْجُوعِ وَ الصَّمْتِ وَ الْخَلْوَةِ وَ مَا وَرِثُوا مِنْهَا؟»

اي احمد! اي کاش مزة گرسنگي و سکوت و خلوت و تنهايي و آنچه که به خاطر اين اعمال حاصل مي‌شود را مي‌دانستي.
«قَالَ: يَا رَبِّ مَا مِيرَاثُ الْجُوعِ؟ قَالَ الحِكْمَةُ وَ حِفْظُ الْقَلْبِ وَ التَّقَرُّبُ إِلَيَّ وَ الْحُزْنُ الدَّائِمُ وَ خِفَّةُ الْمَئُونَةِ بَيْنَ النَّاسِ وَ قَوْلُ الْحَقِّ وَ لَا يُبَالِي عَاشَ بِيُسْرٍ أَوْ بِعُسْرٍ».

پس گفت: پروردگارا! ميراث و حاصل گرسنگي چيست؟ پروردگارش فرمود: حکمت و راه‌يابي به حقايق، و حفظ قلب از وسوسه‌هاي شيطان، و تقرب و نزديکي به من و حزن دائم و نجات از شادي‌هاي مستانه، و کم‌خرجي بين مردم، و اظهار گفتار حق، و آزادشدن از نگراني از اين‌که زندگي او به سختي بگذرد يا به آساني.

«يَا أَحْمَدُ هَلْ تَدْرِي بِأَيِّ وَقْتٍ يَتَقَرَّبُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ لَا يَا رَبِّ. قَالَ: إِذَا كَانَ جَائِعاً أَوْ سَاجِداً».

اي احمد! آيا مي‌داني در چه شرايطي بندة من از همه وقت به من نزديک‌تر است؟ گفت: پروردگارا نه. پروردگارش فرمود: آن‌گاه که گرسنه يا در حال سجده باشد.

شايد سؤالي به بزرگي اين سؤال براي انسان وجود نداشته باشد و آن اين‌که بخواهد بداند بهترين شرايط براي نزديکي به خدا کدام شرايط است؟ چون هدف اصلي و اساسي هرکس خداوند است. و حالا حضرت براي رسيدن به اين هدف بزرگ سؤال مي‌کنند و خداوند «گرسنگي» و «سجده» را بهترين شرايط جهت قرب بنده به خود معرفي مي‌کند. زيرا هر اندازه که انسان، «خود» و ميل‌هاي خود را نفي کند، نزديکي به حق را به همان اندازه احساس مي‌کند. از طريق گرسنگي ميل‌هاي خود را نفي مي‌کند که به آن نفي أنانيت مي‌گويند و از طريق سجده، احساسِ هست‌بودن در مقابل خدا از انسان نفي مي‌شود. و به اعتبار ديگر؛ سجده، خود و خوديت را نفي مي‌نمايد که به آن نفي إنيت مي‌گويند. چرا که گفت: 

	گفتم فراغ تا کي؟

	گفتا که تا تو هستي



يَا أَحْمَدُ! إِنَّ الْعِبَادَةَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا طَلَبُ الْحَلَالِ فَإِنْ أُطِيبَ مَطْعَمُكَ وَ مَشْرَبُكَ فَأَنْتَ فِي حِفْظِي وَ كَنَفِي قَالَ يَا رَبِّ مَا أَوَّلُ الْعِبَادَةِ قَالَ أَوَّلُ الْعِبَادَةِ الصَّمْتُ وَ الصَّوْمُ قَالَ يَا رَبِّ وَ مَا مِيرَاثُ الصَّوْمِ قَالَ الصَّوْمُ يُورِثُ الحِكْمَةَ وَ الحِكْمَةُ تُورِثُ الْمَعْرِفَةَ وَ الْمَعْرِفَةُ تُورِثُ الْيَقِينَ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ لَا يُبَالِي كَيْفَ أَصْبَحَ بِعُسْرٍ أَمْ بِيُسْرٍ وَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَالَةِ الْمَوْتِ يَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ مَلَائِكَةٌ بِيَدِ كُلِّ مَلَكٍ كَأْسٌ مِنْ مَاءِ الْكَوْثَرِ وَ كَأْسٌ مِنَ الْخَمْرِ يَسْقُونَ رُوحَهُ حَتَّى تَذْهَبَ سَكْرَتُهُ وَ مَرَارَتُهُ وَ يُبَشِّرُونَهُ بِالْبِشَارَةِ الْعُظْمَى وَ يَقُولُونَ لَهُ طِبْتَ وَ طَابَ مَثْوَاكَ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ الْحَبِيبِ الْقَرِيبِ فَتَطِيرُ الرُّوحُ مِنْ أَيْدِي الْمَلَائِكَةِ فَتَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَسْرَعَ مِنْ طَرْفَةِ عَيْنٍ وَ لَا يَبْقَى حِجَابٌ وَ لَا سِتْرٌ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا مُشْتَاقٌ وَ يَجْلِسُ عَلَى عَيْنٍ عِنْدَ الْعَرْشِ ثُمَّ يُقَالُ لَهَا كَيْفَ تَرَكْتِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ إِلَهِي وَ عِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ لَا عِلْمَ لِي بِالدُّنْيَا أَنَا مُنْذُ خَلَقْتَنِي خَائِفٌ مِنْكَ فَيَقُولُ اللَّهُ صَدَقْتَ عَبْدِي كُنْتَ بِجَسَدِكَ فِي الدُّنْيَا وَ رُوحُكَ مَعِي فَأَنْتَ بِعَيْنِي سِرُّكَ وَ عَلَانِيَتُكَ سَلْ أُعْطِكَ وَ تَمَنَّ عَلَيَّ فَأُكْرِمَكَ هَذِهِ جَنَّتِي مُبَاحٌ فتبيح فَتَبَحْبَحْ فِيهَا وَ هَذَا جِوَارِي فَاسْكُنْهُ فَيَقُولُ الرُّوحُ إِلَهِي عَرَّفْتَنِي نَفْسَكَ فَاسْتَغْنَيْتُ بِهَا عَنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ وَ عِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ لَوْ كَانَ رِضَاكَ فِي أَنْ أُقَطَّعَ إِرْباً إِرْباً وَ أُقْتَلَ سَبْعِينَ قَتْلَةً بِأَشَدِّ مَا يُقْتَلُ بِهِ النَّاسُ لَكَانَ رِضَاكَ أَحَبَّ إِلَهِي كَيْفَ أُعْجَبُ بِنَفْسِي وَ أَنَا ذَلِيلٌ إِنْ لَمْ تُكْرِمْنِي وَ أَنَا مَغْلُوبٌ إِنْ لَمْ تَنْصُرْنِي وَ أَنَا ضَعِيفٌ إِنْ لَمْ تُقَوِّنِي وَ أَنَا مَيِّتٌ إِنْ لَمْ تُحْيِنِي بِذِكْرِكَ وَ لَوْ لَا سَتْرُكَ لَافْتَضَحْتُ أَوَّلَ مَرَّةٍ عَصَيْتُكَ إِلَهِي كَيْفَ لَا أَطْلُبُ رِضَاكَ وَ قَدْ أَكْمَلْتَ عَقْلِي حَتَّى عَرَفْتُكَ وَ عَرَفْتُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ وَ الْأَمْرَ مِنَ النَّهْيِ وَ الْعِلْمَ مِنَ الْجَهْلِ وَ النُّورَ مِنَ الظُّلْمَةِ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا أَحْجُبُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ كَذَلِكَ أَفْعَلُ بِأَحِبَّائِي.

يَا أَحْمَدُ! عبادت ده جزء است، و نه جزء آن در طلب رزق حلال است، و اگر مواظبت كردى كه غذاى تو پاكيزه و حلال باشد در پناه من خواهى بود، گفت: خدايا! اول قدم در راه عبادت چيست؟ فرمود: خاموشى و روزه‌گرفتن، گفت: بار إلها! نتيجه‌ي روزه چيست؟ فرمود: اثر و نتيجه‌ي روزه حكمت است و حكمت؛ سبب معرفت، و معرفت؛ سبب يقين، و هر گاه مرتبه‌ي يقين براى بنده‏اى حاصل شد اهميت به زندگى خود نمي‌دهد كه به سختى مي‌گذرد يا به راحتى و سهولت، و چون هنگام مردنش فرا رسد حاضر شوند بالين سرش ملائكه‏ها در حالى كه به دست هريك از ايشان ظرفى از آب كوثر و ظرفى از آشاميدنى باشد و بياشامانند به روح او تا سكرات و تلخى مرگ از او دفع شود، و بشارت به او دهند، و گويند: چه جايگاه نيكوئى براى تو مهيا شده، و تو وارد خواهى شد بر خداى عزيز و كريم، پس روح او به يك چشم به هم‌زدن به آسمان رود تا جايى كه حجابى بين او و بين خداى عز و جل نباشد، و خداى تعالى به ديدار او مشتاق باشد و او را بر لب چشمه‏اى در نزد عرش بنشاند و به او بفرمايد چگونه دنيا را ترک کردي؟ گويد: خدايا به عزت و جلال تو قسم خبرى از دنيا ندارم، زيرا از وقتى كه مرا آفريدى از تو خائف بودم، خداى سبحان فرمايد: بلى راست مي‌گوئى بنده من، جسد تو در دنيا بود و روح تو در نزد من، اكنون سؤال كن از من تا به تو عطا ‌كنم. 

و اين بهشت من است كه بر تو مباح كردم تا در همسايگى من ساكن شوى، پس روح بنده‌ي مؤمن گويد: خدايا خود را به من شناساندى و من از شناختن تو از ديگران بى‏نياز شدم. و به عزت و جلال تو قسم اگر رضايت تو در اين بود كه من قطعه قطعه شوم و هر روزى هفتاد مرتبه كشته مي‌شدم به سخت‏ترين كشته‏شدن‌ها هر آينه رضايت تو را (از صميم قلب) دوست مي‌داشتم، پروردگارا چگونه چنين نباشم و حال آن‌كه من ذليل بودم اگر تو مرا اكرام و موفق نمي‌فرمودى؟ و من مغلوب بودم اگر تو مرا يارى نمي‌كردى، و من ضعيف و ناتوان بودم اگر تو مرا توانا نمي‌نمودى، و من مرده بودم‏ (به سبب جهل) اگر تو مرا (به عقل و علم و دين) زنده نمي‌كردى، و اگر تو (عيوب و گناهان) مرا نمي‌پوشاندى رسوا مي‌شدم از همان اول مرتبه كه معصيت تو را مي‌نمودم، خدايا: چگونه رضايت تو را نخواهم و حال آن‌كه كامل نمودى عقل مرا تا آن‌جائى كه تو را شناختم و درك كردم و دانستم حق را از باطل، و امر تو را از نهى تو، و علم را از جهل، و نور (ايمان) را از ظلمت (كفر)؟ پس خداى تعالى فرمود: به عزت و جلال خودم قسم كه هيچ‌گاه و در هيچ وقتى از اوقاف حجابى بين خود و تو قرار ندهم همچنان كه اين چنين مي‌كنم با تمامى دوستانم. 
يَا أَحْمَدُ! هَلْ تَدْرِي أَيُّ عَيْشٍ أَهْنَى وَ أَيُّ حَيَاةٍ أَبْقَى قَالَ اللَّهُمَّ لَا قَالَ أَمَّا الْعَيْشُ الْهَنِي‏ءُ فَهُوَ الَّذِي لَا يَفْتُرُ صَاحِبُهُ عَنْ ذِكْرِي وَ لَا يَنْسَى نِعْمَتِي وَ لَا يَجْهَلُ حَقِّي يَطْلُبُ رِضَايَ لَيْلَهُ وَ نَهَارَهُ وَ أَمَّا الْحَيَاةُ الْبَاقِيَةُ فَهِيَ الَّتِي يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ حَتَّى تَهُونَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَ تَصْغُرَ فِي عَيْنَيْهِ وَ تَعْظُمَ الْآخِرَةُ عِنْدَهُ وَ يُؤْثِرَ هَوَايَ عَلَى هَوَاهُ وَ يَبْتَغِيَ مَرْضَاتِي وَ يُعَظِّمَ حَقَّ عَظَمَتِي وَ يَذْكُرَ عِلْمِي بِهِ وَ يُرَاقِبَنِي بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ عِنْدَ كُلِّ سَيِّئَةٍ وَ مَعْصِيَةٍ وَ يَنْفِيَ قَلْبَهُ عَنْ كُلِّ مَا أَكْرَهُ وَ يُبْغِضَ الشَّيْطَانَ وَ وَسَاوِسَهُ لَا يَجْعَلُ لِإِبْلِيسَ عَلَى قَلْبِهِ سُلْطَاناً وَ سَبِيلًا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَسْكَنْتُ فِي قَلْبِهِ حُبّاً حَتَّى أَجْعَلَ قَلْبَهُ لِي وَ فَرَاغَهُ وَ اشْتِغَالَهُ وَ هَمَّهُ وَ حَدِيثَهُ مِنَ النِّعْمَةِ الَّتِي أَنْعَمْتُ بِهَا عَلَى أَهْلِ مَحَبَّتِي مِنْ خَلْقِي وَ أَفْتَحَ عَيْنَ قَلْبِهِ وَ سَمْعَهُ حَتَّى يَسْمَعَ بِقَلْبِهِ وَ يَنْظُرَ بِقَلْبِهِ إِلَى جَلَالِي وَ عَظَمَتِي وَ أُضَيِّقَ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَ أُبَغِّضَ إِلَيْهِ مَا فِيهَا مِنَ اللَّذَّاتِ وَ أُحَذِّرَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا كَمَا يُحَذِّرُ الرَّاعِي غَنَمَهُ مِنْ مَرَاتِعِ الْهَلْكَةِ فَإِذَا كَانَ هَكَذَا يَفِرُّ مِنَ النَّاسِ فِرَاراً وَ يُنْقَلُ مِنْ دَارِ الْفَنَاءِ إِلَى دَارِ الْبَقَاءِ وَ مِنْ دَارِ الشَّيْطَانِ إِلَى دَارِ الرَّحْمَنِ.

يا أحمد! آيا مي‌دانى كه چه عيشى گواراتر و چه زندگى پايدارتر است؟ گفت: خدايا نمي‌دانم، فرمود: آن زندگى گواراست كه دارنده‌ي آن غافل از ذكر من نشود و نعمت‌هاى مرا فراموش نكند و جاهل و بى‏خبر به حقوق من نشود، و شب و روز رضايت مرا بطلبد، و زندگى پايدار آن است كه صاحبش آنقدر براى خود عمل كند كه دنيا در نظرش كوچك و آخرت را بزرگ بداند، و براى خود كوشش در اعمال خير كند، و اراده و دلخواه مرا بر اراده و دلخواه خود مقدم دارد و رضايت و خوشنودى مرا بطلبد، مرا با عظمت و قدرت بداند و حق عظمت مرا ادا نمايد، و معامله مرا نسبت به خود فراموش نكند و متذكر باشد كه من در تمام ساعات شب و روز بر كردار و گفتار او آگاهم، پس هنگامى كه اراده گناه و معصيتى نمود مراقب من باشد، و قلب خود را فارغ و خالى بدارد از آنچه كه من مكروه مي‌دارم، و دشمن بدارد شيطان و وسوسه‏هاى او را، و نگذارد كه شيطان بر قلبش راه يابد، پس هرگاه‏ اين‌چنين نمود قلب او را پر از محبت (خودم) مي‌نمايم تا آن‌جا كه قلب او را تماماً متوجه خود نمايم، و دل او را فارغ از دنيا، و اشتغال او را براى آخرت قرار دهم، و او را مانند محبينِ ديگر خود متنعم سازم، و باز نمايم چشم و گوش قلبش را تا اين‌كه بشنود (كلام مرا) و نظر كند به جلالت و عظمت من، و چنان كنم كه لذت‌هاى دنيا را دشمن بدارد و او را از دنيا بترسانم و دور گردانم همچنان كه چوپان گوسفندان خود را از چراگاه‌هاى خطرناك مي‌راند و دور مي‌سازد، و هرگاه بنده‏اى باين مقام رسيد از مردم فرار كند و عزلت را اختيار نمايد، و منتقل شود از دنياى فانى به آخرت باقى، و از وساوس شيطانى فرار نمايد و به خداوند رحمان پناه برد.
يَا أَحْمَدُ! لَأُزَيِّنَنَّهُ بِالْهَيْبَةِ وَ الْعَظَمَةِ فَهَذَا هُوَ الْعَيْشُ الْهَنِي‏ءُ وَ الْحَيَاةُ الْبَاقِيَةُ وَ هَذَا مَقَامُ الرَّاضِينَ فَمَنْ عَمِلَ بِرِضَائِي أُلْزِمُهُ ثَلَاثَ خِصَالٍ أُعَرِّفُهُ شُكْراً لَا يُخَالِطُهُ الْجَهْلُ وَ ذِكْراً لَا يُخَالِطُهُ النِّسْيَانُ وَ مَحَبَّةً لَا يُؤْثِرُ عَلَى مَحَبَّتِي مَحَبَّةَ الْمَخْلُوقِينَ فَإِذَا أَحَبَّنِي أَحْبَبْتُهُ وَ أَفْتَحُ عَيْنَ قَلْبِهِ إِلَى جَلَالِي فَلَا أُخْفِي عَلَيْهِ خَاصَّةَ خَلْقِي فَأُنَاجِيهِ فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ وَ نُورِ النَّهَارِ حَتَّى يَنْقَطِعَ حَدِيثُهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَ مُجَالَسَتُهُ مَعَهُمْ وَ أُسْمِعُهُ كَلَامِي وَ كَلَامَ مَلَائِكَتِي وَ أُعَرِّفُهُ السِّرَّ الَّذِي سَتَرْتُهُ عَنْ خَلْقِي وَ أُلْبِسُهُ الْحَيَاءَ حَتَّى يَسْتَحِيَ مِنْهُ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ وَ يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ مَغْفُوراً لَهُ وَ أَجْعَلَ قَلْبَهُ وَاعِياً وَ بَصِيراً وَ لَا أُخْفِي عَلَيْهِ شي‏ء [شَيْئَاً مِنْ جَنَّةٍ وَ لَا نَارٍ وَ أُعَرِّفَهُ بِمَا يَمُرُّ عَلَى النَّاسِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنَ الْهَوْلِ‏ وَ الشِدَّةِ وَ مَا أُحَاسِبُ بِهِ الْأَغْنِيَاءَ وَ الْفُقَرَاءَ وَ الْجُهَّالَ وَ الْعُلَمَاءَ وَ أُنَوِّرُ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ أُنْزِلُ عَلَيْهِ مُنْكَراً يَسْأَلُهُ وَ لَا يَرَى غَمَّ الْمَوْتِ وَ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ وَ اللَّحْدِ وَ هَوْلَ الْمُطَّلَعِ حَتَّى أَنْصِبَ لَهُ مِيزَانَهُ وَ أَنْشُرَ لَهُ دِيوَانَهُ ثُمَّ أَضَعُ كِتَابَهُ فِي يَمِينِهِ فَيَقْرَأُ مَنْشُوراً ثُمَّ لَا أَجْعَلُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ تَرْجُمَاناً فَهَذِهِ صِفَاتُ الْمُحِبِّينَ.

يَا أَحْمَدُ! چنين كسي را به هيبت و بزرگى زينت دهم، و اين است عيش گوارا و زندگى هميشگى، و اين است مقام راضى‏شدگان به رضايت من، و هركس براى رضاى من عملى را به جا آورد سه خصلت را ملازم او گردانم، معرفتى كه با آن جهل نباشد، و ذكرى كه با آن فراموشى نباشد، و محبت خود را به او روزى گردانم به طورى كه محبت مخلوقين در قلب او أثر نكند، و چون مرا دوست بدارد او را دوست خواهم داشت و ديده او را متوجه جلالت خود گردانم، و در اين وقت است كه چيزى را از او مخفى و پنهان نمي‌دارم، و خواص و نيكان خلقِ خود را از او مخفى نمي‌سازم، و در تاريكىِ شب و روشنى روز با او سخن مي‌گويم تا گاهى كه مجالست و سخن‌گفتنش با مردم قطع شود، و به او بشنوانم كلام خود و كلام ملائكه‏ را، و او را به اسرارى كه مخلوقِ خود را از آن‌ها آگاه نكرده‏ام عارف گردانم، و لباس حيا را بر او بپوشانم تا همه‌ي مردم از او شرم و حيا كنند، و راه رود در زمين در حالى كه آمرزيده شده باشد؛ و دل او را حافظ و بصير قرار مي‌دهم، و مخفى نباشد از چشم او بهشت و جهنم، آگاهش کنم با اطلاعش نمايم از آنچه كه بر مردم در قيامت مي‌گذرد از أهوال و چگونگى باز خواست نمودنم از ثروتمندان و فقرا و علما و جاهلان، و قبر او را نورانى گردانم، و بر او وارد نمايم نكير و منكر را كه از او سؤال كنند و نبيند سختى مرگ و ظلمت قبر و لحد و أهوال قيامت را تا اين‌كه به پاى ميزان اعمال آيد، و نامه عملش را به دست راست او دهم و بلا واسطه با او سخن گويم، و اين‌ها صفات محبين من است.
يَا أَحْمَدُ! اجْعَلْ هَمَّكَ هَمّاً وَاحِداً فَاجْعَلْ لِسَانَكَ وَاحِداً وَ اجْعَلْ بَدَنَكَ حَيّاً لَا تَغْفُلْ أَبَداً مَنْ غَفَلَ عَنِّي لَا أُبَالِي بِأَيِّ وَادٍ هَلَكَ.

يا أحمد! قرار بدهم همت خود را يك همت، و زبان خود را يك زبان، و زنده نگاه بدار بدن خود را، و غافل از من مباش؟ زيرا هركه غافل از من شود باك ندارم از اين‌كه در کدام وادى هلاك گردد. 
يَا أَحْمَدُ! اسْتَعْمِلْ عَقْلَكَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ فَمَنِ اسْتَعْمَلَ عَقْلَهُ لَا يُخْطِئُ وَ لَا يَطْغَى.

يا أحمد! عقل خود را به كار وادار پيش از اين‌كه برود و هركه عقل خود را به كار وادارد هيچ گاه در امرى خطا و طغيان نمي‌كند.
يَا أَحْمَدُ! هَلْ تَدْرِي لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ فَضَّلْتُكَ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ قَالَ اللَّهُمَّ لَا قَالَ بِالْيَقِينِ وَ حُسْنِ الْخُلُقِ وَ سَخَاوَةِ النَّفْسِ وَ رَحْمَةٍ بِالْخَلْقِ وَ كَذَلِكَ أَوْتَادُ الْأَرْضِ لَمْ يَكُونُوا أَوْتَاداً إِلَّا بِهَذَا. 
يا أحمد! آيا مي‌دانى چرا تو را بر ساير پيغمبران فضيلت و برترى دادم؟ گفت: علت آن را نمي‌دانم، فرمود: به سبب يقين و حسن خلق و سخاوت نفس و مهربان بودنت به مردم، و اين چنين‏اند أوتاد زمين كه ايشان هم أوتاد نمي‌شوند مگر باين صفات.
يَا أَحْمَدُ! إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاعَ بَطْنُهُ وَ حَفِظَ لِسَانَهُ عَلَّمْتُهُ الحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانَ كَافِراً تَكُونُ حِكْمَتُهُ حُجَّةً عَلَيْهِ وَ وَبَالًا وَ إِنْ كَانَ مُؤْمِناً تَكُونُ حِكْمَتُهُ لَهُ نُوراً وَ بُرْهَاناً وَ شِفَاءً وَ رَحْمَةً فَيَعْلَمُ مَا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ وَ يُبْصِرُ مَا لَمْ يَكُنْ يُبْصِرُ فَأَوَّلُ مَا أُبَصِّرُهُ عُيُوبُ نَفْسِهِ حَتَّى يُشْغَلَ بِهَا عَنْ عُيُوبِ غَيْرِهِ وَ أُبَصِّرُهُ دَقَائِقَ الْعِلْمِ حَتَّى لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ. 
يَا أَحْمَدُ! هرگاه شكم بنده‏اى خالى بود و زبان خود را حفظ نمود، حكمت را به او تعليم و إلقاء كنم، اگر چه كافر باشد و ليكن اگر كافر باشد حكمت و دانائيش بر او حجت و وزر و وبال خواهد بود، و اگر مؤمن باشد حكمت و دانائيش براى او نور و راهنما و شفاى سينه‏اش خواهد بود، پس مي‌داند آنچه را كه قبلا نمي‌دانست و مى‏بيند آنچه را كه پيش از اين نمي‌ديد، و اولين چيزى كه او را به آن بينا مي‌كنم عيوب نفس خودش مي‌باشد و از عيب‏جوئى مردم روى برگرداند، و بينا مي‌گردانم او را به دقايق نكات علمى تا اين‌كه شيطان بر او مسلط نگردد.
يَا أَحْمَدُ! لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْعِبَادَةِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الصَّمْتِ وَ الصَّوْمِ فَمَنْ صَامَ وَ لَمْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ كَانَ كَمَنْ قَامَ وَ لَمْ يَقْرَأْ فِي صَلَاتِهِ فَأُعْطِيهِ أَجْرَ الْقِيَامِ وَ لَمْ أُعْطِهِ أَجْرَ الْعَابِدِينَ
يَا أَحْمَدُ! هيچ عبادتى نزد من دوست‌داشتني‌‏تر از روزه‌گرفتن و خاموشى نيست، و هر كه روزه گرفت ولي زبان خود را حفظ نکرد، همانند كسى است كه بايستد براى نماز و چيزى نخواند، پس اجر ايستادن به او داده مى‏شود و ليكن اجر عبادت‏كننده را به او نمي‌دهند.
يَا أَحْمَدُ! هَلْ تَدْرِي مَتَى يَكُونُ لِيَ الْعَبْدُ عَابِداً؟ قَالَ لَا يَا رَبِّ! قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ سَبْعُ خِصَالٍ وَرَعٌ يَحْجُزُهُ عَنِ الْمَحَارِمِ وَ صَمْتٌ يَكُفُّهُ عَمَّا لَا يَعْنِيهِ وَ خَوْفٌ يَزْدَادُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ بُكَائِهِ وَ حَيَاءٌ يَسْتَحِي مِنِّي فِي الْخَلَاءِ وَ أَكْلُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ وَ يُبْغِضُ الدُّنْيَا لِبُغْضِي لَهَا وَ يُحِبُّ الْأَخْيَارَ لِحُبِّي إِيَّاهُمْ. 
يَا أَحْمَدُ! آيا مي‌دانى چه وقت بنده عابد مى‏شود؟ معروض‏ داشت: نمي‌دانم، فرمود: زمانى كه هفت خصلت در او جمع شود، و آن خصلت‌هاى هفتگانه عبارتند از:
1- ورع و پرهيزكارى كه او را از حرام‌ها نگاه دارد،2- خاموشى كه او را از سخنان بيهوده‌ باز دارد، 3- خوفى كه هر روز بر گريه‏اش بيفزايد، 4- حيائى که او را در پنهانى از من خجل و شرمنده‏اش نمايد، 5- به اندازه‌ي سدّ جوع از دنيا بخورد (و به قدر ساتر بدن لباس بپوشد) 6- دشمن بدارد دنيا را چون من دنيا را دشمن مي‌دارم 7- دوست بدارد نيكوكاران را چون من ايشان را دوست مي‌دارم.
يَا أَحْمَدُ! لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ أُحِبُّ اللَّهَ أَحَبَّنِي حَتَّى يَأْخُذَ قُوتاً وَ يَلْبَسَ دُوناً وَ يَنَامَ سُجُوداً وَ يُطِيلَ قِيَاماً وَ يَلْزَمَ صَمْتاً وَ يَتَوَكَّلَ عَلَيَّ وَ يَبْكِيَ كَثِيراً وَ يُقِلَّ ضَحِكاً وَ يُخَالِفَ هَوَاهُ وَ يَتَّخِذَ الْمَسْجِدَ بَيْتاً وَ الْعِلْمَ صَاحِباً وَ الزُّهْدَ جَلِيساً وَ الْعُلَمَاءَ أَحِبَّاءَ وَ الْفُقَرَاءَ رُفَقَاءَ وَ يَطْلُبَ رِضَايَ وَ يَفِرَّ مِنَ الْعَاصِينَ فِرَاراً وَ يَشْغَلَ بِذِكْرِي اشْتِغَالًا وَ يُكْثِرَ التَّسْبِيحَ دَائِماً وَ يَكُونَ بِالْعَهْدِ صَادِقاً وَ بِالْوَعْدِ وَافِياً وَ يَكُونَ قَلْبُهُ طَاهِراً وَ فِي الصَّلَاةِ ذَاكِياً وَ فِي الْفَرَائِضِ مُجْتَهِداً وَ قَيِّماً عِنْدِي مِنَ الثَّوَابِ رَاغِباً وَ مِنْ عَذَابِي رَاهِباً وَ لِأَحِبَّائِي قَرِيباً وَ جَلِيساً.

يا أحمد! چنين نيست كه هر كس بگويد خدا را دوست مي‌دارم مرا دوست داشته مگر آن‌كه از دنيا فقط قوت روزانه خود را بگيرد، و لباس ساده را بپوشد، و خواب رود در حال سجده، و طول دهد ايستادن (در نماز) را، و خود را به خاموشى عادت دهد، و توكل بر من داشته باشد، و بسيار گريه كند، و كم‌تر بخندد، و مخالفت هواى نفس خود كند، و مسجد را خانه‌ي خود قرار دهد و مصاحب علم و زهد باشد، و علما را دوست بدارد، و با فقرا رفيق گردد، و رضاى مرا بطلبد، و از گناهكاران دورى نمايد، و اشتغال به ذكر من داشته باشد، و تسبيح و تحميد مرا گويد، و در عهد و پيمان خود راستگو باشد، و به وعده‏هاى خود وفا كند، و قلبش پاك باشد، خاصه در نماز و جدى و كوشا باشد در واجبات، و راغب و مايل باشد به ثواب‌هائى كه نزد من است، و از عذاب‌هاى من خائف و ترسان باشد، و با دوستان من هم‏نشينى و معاشرت كند.
يَا أَحْمَدُ! لَوْ صَلَّى الْعَبْدُ صَلَاةَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ صَامَ صِيَامَ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ طَوَى مِنَ الطَّعَامِ مِثْلَ الْمَلَائِكَةِ وَ لَبِسَ لِبَاسَ الْعَارِي ثُمَّ أَرَى فِي قَلْبِهِ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا ذَرَّةً أَوْ سُمْعَتِهَا أَوْ رِئَاسَتِهَا أَوْ حُلْيَتِهَا أَوْ زِينَتِهَا لَا يُجَاوِرُنِي فِي دَارِي وَ لَأَنْزِعَنَّ مِنْ قَلْبِهِ مَحَبَّتِي وَ عَلَيْكَ سَلَامِي وَ مَحَبَّتِي.‏‏

يا أحمد! اگر بنده‌اي نماز بخواند به اندازه‌ي نمازهاى اهل آسمان و زمين، و روزه بگيرد به اندازه‌ي ايشان، و پرهيز كند از طعام مانند ملائكه‏ها، و لباسش به اندازه‌ي لباس برهنگان باشد، و من ببينم در قلبش ذره‏اى از دوستى دنيا و يا شهرت بين مردم و يا حبّ رياست و يا زينت آلات در آن را، هر آينه او را داخل بهشت نخواهم نمود و محبّت خود را از او دور خواهم كرد، و بر تو باد (اى حبيب و رسول من يا محمّد() سلام و محبت من.
آثار و برکات ذکر يونسيه 
از اذکاري که خوب است عزيزان در حين اعتکاف با آن مأنوس باشند و راه ورود آن را به قلب خود باز کنند؛ ذکر يونسيه است. همان طور که حضرت يونس( در آن تنهايي محض در وسط دريا، در شکم ماهي به خداوند عرضه داشت: «لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»
 تو يگانه محبوب و مولا و فرمانرواي من هستي، بسيار بلندمرتبه‌اي، من از ظالمين بودم ( که منتظر دستورات تو نشدم و با ظاهرشدنِ آثار بلا شهر را رها کردم). 

شما الان بخواهيد يا نخواهيد در يک درياي تنهايي هستيد، در شکمِ ماهي روزگار، و غير از خدا هيچ‌کس در هيچ شرايطي نيست که شما را نجات دهد. خيلي قدرت داشته باشيد مثل شاه يک ساواک و يک ارتش داريد. ديديد که نتوانست به کمک آن‌ها از قهر خدا نجات يابد. اگر به غير خدا اميد داشته باشيد هرگز آن غيرِ خدا نجاتتان نمي‌دهد ولي اميد به غير خدا موجب روسياهي انسان مي‌شود. حالا که متوجه شديد شما هم يونس‌وار در خلوت ظلمات اين دنيا تنها هستيد و هيچ‌کس جز خدا نمي تواند شما را نجات دهد، يونس‌وار همان ذکر حضرت را در حال سجده تکرار مي‌کنيد و اميد به نجات داشته باشيد. چون در ادامة آيه مي‌فرمايد: «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي‌الْمُؤْمِنِينَ»
 پس [دعاى] او را برآورده كرديم و او را از اندوه رهانيديم و مؤمنان را (نيز) چنين نجات مى‏دهيم. يعني به جهت اين ذکر او را از نگراني نجات داديم و به همين شکل هر مؤمني را نجات مي‌دهيم. 

آيا ما در شکم ماهي دنيا در ظلمات نيستيم؟ آيا قلبمان در عبادات و دعا به راحتي با ما همراهي مي‌کند؟ آيا از وسوسه‌هاي شيطان آزاد است؟ آيا همواره به وجود مقدس امام زمانمان( توجه داريم و گرفتار ظلماتِ غفلت‌ها نيستيم؟ پس بايد ما هم مانند حضرت يونس( ، متوجه باشيم در اين ظلماتِ محروميت بايد کاري براي خود بکنيم. حضرت يونس در آن تنهايي محض، اميدش به خدا را از دست نداد. در واقع با اين ذکر عرضه داشت: خدايا! تو همه کاره‌اي، هم در اين‌که مرا بين همة ساکنان کشتي طعمة اين ماهي کردي، و هم در اين‌که مرا نجات مي‌دهي. 

حضرت يونس( در حدّي بسيار عميق‌تر از قبلْ به جايي رسيدند که خدا همه کارة عالم است، در آن کشتي وقتي قرعه زدند که چه کسي را جلو آن ماهي بيندازند، اسم آن حضرت در آمد، آن‌ها ديدند او آقاي خيلي محترمي است، دوباره قرعه کشيدند دوباره قرعه به اسم آن حضرت در آمد. دفعة سوم قرعه کشيدند باز به نام آن حضرت در آمد. خود حضرت فهميدند نه؛ بايد خبرهايي باشد، مسئله اتفاقي نيست. خيلي چشم بيدار مي‌خواهد که انسان بفهمد اين‌ حادثه‌ها اتفاقي نيست. حضرت يونس( اين نکته را فهميدند که مشکل خودشان هستند و لذا در آن ظلماتِ شکم ماهي هم اميدواري به خدا را از دست ندادند و آن ذکر را رمزالرموز نجات خود يافتند و خداوند هم در طرح موضوعِ حضرت يونس( ما را متوجه ذکر آن حضرت نمود تا راه نجات خود را بشناسيم. 
از امام صادق( داريم جهت رفع نگراني بگو: ««لا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ»، و خدا هم فرمود: «وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي‌الْمُؤْمِنِينَ»

امام( متوجه‌اند اگر گفته بود «کَذلِکَ نُنْجِي يونس» ذکرْ صِرفاً مربوط به حضرت يونس( مي‌شد، ولي موضوع را براي نجات هر مؤمني وسعت داد. پس ما هم با اين ذکر مي‌گوييم؛ خدايا! فقط تو همه کاره هستي، تمام دلم به تو است «سبحانک» من در زندگي دنيايي و در انتخاب‌هايم، خراب کردم.

شما آمده‌ايد در اين مسجد و در اين اعتکاف که بگوييد خدايا ما خراب کرده‌ايم، ولي اميد بخشش داريم. اميدتان هم به قسمت آخر آيه است که فرمود: «كَذَلِكَ نُنجِي‌الْمُؤْمِنِينَ» خدا؛ خودت گفته‌اي اين‌گونه مؤمنين را نجات مي‌دهي. تعداد گفتن آن ذکر را در حال سجده، چهارصد مرتبه يا نيم‌ساعت فرموده‌اند.

از جمله اعمالي که نجات‌بخش است و حين اعتکاف خوب است عزيزان متوجه آن باشند، ذکر صلوات
 و نمازهاي نافله است. حالا که همة نافله‌هاتان را انجام نداده‌ايد پس بياييد هر وقت رسيديد نماز نافله بخوانيد و چون نمي‌دانيد چه اندازه از نمازهاي نافله‌ را انجام نداده‌ايد، آن‌قدر بخوانيد و خواندن آن را ادامه دهيد که در همان حدّ ندانيد چه اندازه نماز نافله خوانده‌ايد.

از خواندن قرآن و تدبّر در آن غافل نباشيد. سعي کنيد اعمال امّ داوود را به نحو شايسته و کامل انجام دهيد که برکات خاص خود را دارد.
«خدايا! به حقيقت اميرالمؤمنين( عيدي ما برکت هر چه بيشتر به اعتکاف‌مان باشد، آن‌گونه که به اعتکاف اولياء‌ات برکت مي‌دهي».
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - سوره بقره، آيه 125.


� - اميد است عزيزاني که در جهت آمادگي شرايط براي انجام عمل اعتکاف و کمک جهت موفقيت معتکفين تلاش مي‌نمايند، به پاداش و اجري نايل شوند که خداوند براي حضرت ابراهيم و اسماعيل«عليهماالسلام» قرار داد.


� - سوره ابراهيم، آيه 5.


� - وسائل‌الشيعه، ج 8 ، ص 98.


� - وسائل‌الشيعه، ج 10، ص 475.


� - بحارالانوار، ج 94، ص 126.


� - اقبـال الاعمال، ‌ج 3، ص191.


� - براي پيگيري موضوع برکات ماه رجب و اعمال آن به کتاب «ماه رجب؛ ماهِ يگانه شدن با خدا» مراجعه فرماييد.


� - کنزالعمال، ج 8 ، حديث شماره 24006.


� - کنزالعمال، ج 8 ، ص 531.


� - کنزالعمال، ج 8 ، ص 532.


� - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(: كَانَتْ بَدْرٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ رسول‌الله( فَلَمَّا أَنْ كَانَ مِنْ قَابِلٍ تَكَفَ عَشْرَيْنِ عَشْراً لِعَامِهِ وَ عَشْراً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ(من‏لايحضره‏الفقيه، ج2، ص 184)


� - سوره مؤمنون، آيات 99 و 100.


� - بحارالأنوار، ج 94، ص130، باب 66 - فضل الاعتكاف 


� - اين‌که بعضي از علماي گرامي بر اساس بعضي روايات به معتکف اجازه داده‌اند که مي‌تواند به عيادت بيمار برود و در تشييع جنازه شرکت کند، شايد در رابطه با اعتکاف‌هاي طولاني باشد.


�- بحارالانوار، ج 6 ، ص 263.


� - براي بررسي بيشتر در مورد آزادي از گذشته و آينده، به کتاب «عالَم انسان ديني» و يا به مباحث «چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني» رجوع فرماييد.


� - سوره نحل، آيه 97.


� - سوره نحل، آيه 96.


� - اساس کتاب «لقاءالله» از آيت‌الله‌ملکي تبريزي«رحمة‌الله‌عليه» بر مبناي حديث معراج است و بسياري از کتاب‌ها و دستورالعمل‌هاي اساسي همه بر مبناي حديث معراج است. حضرت آيت‌الله مصباح يزدي آن حديث را به طور مختصر شرح کرده‌اند که تحت عنوان «راهيان کوي دوست» چاپ شده است.


� - ارشادالقلوب ديلمي، ج 1، باب 54، ص 199- بحارالانوار ج77، ص 21.


� - «وَامْرَأَتُهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ* قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ» (سوره هود، آيات71 و 72) و همسر او – در آن موقعي که آن دو فرشته با ابراهيم در حال گفتگو بودند- ايستاده بود پس آمادة بارداري شد، پس وى را به اسحاق و از پى اسحاق به يعقوب مژده داديم* [همسر ابراهيم] گفت اى واى بر من، آيا فرزند آورم با آنكه من زن پيري هستم و اين شوهرم پيرمرد است، واقعاً اين چيز بسيار عجيبى است.


� - هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء * فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ» (سوره آل عمران، آيات 38 و 39) آنجا [بود كه] زكريا پروردگارش را خواند [و] گفت پروردگارا از جانب خود فرزندى پاك و پسنديده به من عطا كن كه تو شنونده دعايى * پس در حالى كه وى ايستاده [و] در محراب [خود] دعا مى‏كرد، فرشتگان او را ندا دردادند كه خداوند تو را به [ولادت] يحيى كه تصديق كننده [حقانيت] كلمة الله [= عيسى] است و بزرگوار و خويشتندار و پيامبرى از شايستگان است، مژده مى‏دهد.


� - «قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا» (سوره مريم، آيات 4 و 5) گفت پروردگارا من استخوانم سست گرديده و [موى] سرم از پيرى سپيد گشته و اى پروردگار من هرگز در دعاى تو نااميد نبوده‏ام * و من پس از خويشتن، از بستگانم بيمناكم و زنم نازاست پس از جانب خود ولى (و جانشينى) به من ببخش.


� - سوره مريم، آيه 7.


� - سوره مريم، آيه 8.


� - سوره مريم، آيه 10.


� - بحارالانوار، ج 72، ص 327.


� - سوره انبياء، آيه 10


� - إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏1، ص 199.


� - سوره انبياء، آيه 87.


� - سوره انبياء، آيه 89.
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